
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

که ملیاردها انسان، موجوداتی مطرود از بارگاه الهی شمرده شوند، 
ودرآن دنیامستحق عذاب ابدی باشند، صرفا به این دلیل  کله بله 

ای غیرمسلمان به دنیاآمده ونام مسلمان  صورت تصادفی درخانواده
هایی که ملانلنلد  برآنان نهاده نشده است. چگونه ممکن است انسان

دهند، زندگی بدون شرارت وجنایت  مسلمانان اعمال خیر انجام می
دارند، درپی علم و معرفت هستنلد، بله آبلادانلی زملیلن تل   
میکنندواگرخطاهایی هم میکنندازنوعی است که مسلمانان نیزانجام 

شان مسلمان ثبت  دهند، بااین حال به صِرف این که در شناسنامه می
نشده از بارگاه الهی رانده باشند، و این کار با عدالت خداوندی هم 

ها تام  من دراین باب، چه تام  درآیات  ی سال سازگار باشد. نتیجه
واحادیث، و چه آرا ونظرات اه  علم، وچه تجارب عملی ازدیدن 

های مختلف دنیا، این بودکه بایلددرتلعلریلف کلفلروکلافلر  ملت
بازنگری کردوبرای آن مفهومی درنظرگرفت که ازنلظلراخل  لی 

  اب  دفاع باشد، که اینک درادامه عرض میکنم.
کنم هیچ موضوعی در علم عقاید و ک م اس می  گمان نمی

ی ایمان وکفرباشلد. ایلن دو تل زم  به پیچیدگی تعریف دوگانه
بدون دیگری ممکن نیست، وازآنسلو  معنایی دارند و فهمیدن یکی 

تواند ما را به فهم دیگری هم نزدیلک کلنلد.  پی بردن به یکی می
کنند کله بله  معمولا درتعریف کفراول ازتعریف لغوی شروع می

معنای پوشیدن وپنهان کردن است، اما به نظر من، تعریف لغوی و 
کند. از ایلن  حتی اصط حیِ متعارف کمک چندانی به فهم آن نمی

 ای دیگر وارد این بحث شویم. رو ناچاریم از دریچه
کفری که موردنظر رآن است دراسلا  خلودیلک املر 

است. امر وجودی یلعلنلی حلادثله و  (existential)وجودی 
افتد. سطوح  رویدادی که در سطوح مختلف وجود آدمی اتفاق می

مختلف وجود آدمی یعنی سطح آگاهی، سطح عاطفی، سطح ارادی 
و سطح عملی. یعنی کفر عبارت از این است که کسی حقیقتی را 
به شک  آشکار دریابد، و مقتضای آن را به لحاظ اخل  لی در  
کند، اما آگاهانه و عامدانه در برابر آن بایستد و از پذیر  آن سر 

 چه مقتضای آن است آگاهانه تخطی ورزد. باز بزند و از آن
توانیم از مثال واضحی مانلنلد  برای توضیح این موضوع می

دانیم که کشلیلدن ملواد  کشیدن مواد مخدر استفاده کنیم. ما می
بار است، پس کشیدن ملوادملخلدر  مخدر در ذات خود عملی زیان

ازنظراخ  ی عملی نادرست است، اماکسانی که موادمخدرمیکشند 
همه در یک وضعیت از نظر آگاهی و از نظر حکم اخ  ی  ضلیله 

ی آنلان صلادق   رارندارند، و ازاین رو یک حکم اخ  ی بر همه
 نیست.

ی نخست ارتباط گرفتلن بلا هلر  به لحاظ وجودی، مرحله
چیزی مرحله آگاهی است. مث ، اگر کسی نله ملواد ملخلدر را 
بشناسد که چیست و نه هیچ تصوری از آن در اختیار داشته باشلد، 

تلوانلد.  ایلن  از نظر وجودی هیچ نسبتی با آن بر رار کرده نملی
توانیم وضعیت صفر مطلق بنامیم. در وضعیت صفلر  وضعیت را می
گویند  ضیه سالبه به انتفای موضوع است، یعلنلی  علمای منطق می

چیزی نیست که بشود بر آن حکمی صادر کرد. کسی که نه ملواد 
توان گفت که ملوافلق،  ا  شنیده نمی مخدر را دیده و نه در باره

طرف یا دارای نسبت دیگری با آن است. از ایلن رو  مخالف، بی
توان صادر کرد. به همین گونه است کسلی  هیچ حکمی بر او نمی
ی اسل م،  ی پیامبر، در باره ی خدا، در باره که هیچ آگاهی در باره

ها نداشته باشد. تا زملانلی کله  ی روز آخرت، و مانند این در باره
موضوع به سرحد آگاهی نرسیده است، موضوع از پایه و اسلا  

 منتفی است، و جایی برای صدور حکم نیست.
شود کله  در مورد مواد مخدر، موضوع از زمانی شروع می

ی آن حاص  شده باشد. با آگاهی  ای در باره دست کم آگاهی اولیه
های برگشت ناپذیر این کار بر س مت آدمی، نخستین سطح  از زیان

گیرد. یعنی تصوری از مواد مخلدر در ذهلن  از موضوع شک  می
شخص وجود دارد و حالا او به درکی از خوبی یابدی آن رسلیلده 

 است. او دراین جا از وضعیت صفرمطلقش) صفحۀ هفت ( 
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 نوروز فرخنده و مبارک 

 آیینۀ روزگار لبخند خداست       آرامش سبزه زار لبخند خداست
 از عطر نگاه  باغ ها دانستم         نام دگـــر بهار لبخند خداست... 

 …ام  رآمدهگفتم دست خالی زشت است مهمانی رفتن!دست پ؛ خدایا

 حلول رمضان، ماه مهمانی خداوند بر همۀ مسلمانان مبارک باشد.چشمی پر از امید! ، از گناهپر دستی 

 کانادا                                            استاد محمد محق 

 کفر چیست و کافر کیست ؟
دهم که برداشت متعارف و  دراین نوشته توضیح میچکیده : 

رسمیِ امروزمامسلمانان از کفر برداشتی نارسا وغیراخ  لی اسلت. 
ماتصورمیکنیم که هرکس رسما مسلمان نبود کافر است. طبق ایلن 

شونلد،  برداشت، ع وه بر یهود و مسیحیان که اه  کتاب نامیده می
پیروان دیگرادیان نیزمانندهندوئیسم، بودیسم، تائلوئلیلسلم، آیلیلن 
کنفوسیو  و نیزمنکران ادیان آسملانلی هلمله کلافلر هسلتلنلد. 
هم  کافردرزبان دین به کسی گفته میشودکه حقیقت آشکاری را، آن

دراموربنیادین، انکار کرده و دربرابرآن موضع عناد وستیزه جویلی 
گرفته، دراثرآن موردخشم خدا وا ع شده درنتیجه، بایدموملنلان از 
وی نفرت داشته باشند، وع وه برنفرت، اگر توانستند به اوآسلیل  
برسانند، زیرا اومعاند ودشمن خلدااسلت، وانسلان ملوملن هلیلچ 
تعهدومکلفیتی دربرابرچنین کسی ندارد، بلکه موظف به دشلملنلی 

 بااوست. 
سپس کافربه اسا  فقه سنتی به کافر حربی و کافرملعلاهلد 
وکافر ذمی تقسیم می شود که هر کدام حکم جداگانله دارد، املا 

 ی آنان به درجاتی دشمن خدا شناخته می شوند. همه
به نظر من این برداشت که امروز ما از کفر و کافر داریم بلا 

هلای  ها واصط حات، و با آنچه مصداق چه مراد  رآن ازاین واژه آن
این امردرصدراس م بوده است فرق اساسی دارد. ازآن جلایلیلکله 
رسالت پیامبراس م برای تکمی  ملکلارم اخل ق بلوده و اهلداف 

رسد که ملنلظلور  محوری  رآن هم اخ ق است، درست به نظر نمی
 رآن از کفر و کافر همان چیزی باشد که امروزه در میان ما رایل  

 رود.  است، و الا موضع  رآن از نظراخ  ی زیرسوال می
به نظرمن برداشت امروزملاازایلن ملوضلوع درگلذرزملان 

ای  های ک می و فلر له  هاو کشمکش پدیدآمده، وتحت تاثیرمنا شه
درتمدن اس می گستر  یافته است. به اعتقاد ملن، اگلر در ایلن 
برداشت تجدید نظری صورت نگیرد و دو باره به مفهوم اصلیل  و 
درست این اصط حات برنگردیم، مامسلمانان درجهان امروزموضعی 
به شدت غیراخ  ی خواهیم داشت، زیرابایداکثلریلت بشلراملروز 

ی  ی خود را باآنان بلر پلایله راگمراه و دشمنان خدا بخوانیم، رابطه
نفرت وکینه  رار بدهیم و اص  را بر جنگ و ستیزبگذاریم، وجایی 
هم که چنین نکرده و وانمود کنیم که با آنلان مشلکلللی نلداریلم 

 درحقیقت به تقیه و منافقت روی آوریم.
رود کله  از نظرمن، اصط ح کفربرای حالتلی بله کلارملی

حقیقتی برای شخص از نظرمعرفتی واخ  ی کامل  آشلکلار شلده 
باشد، یعنی حقیقتی را به لحاظ درستیِ معرفتی و درستیِ اخ  ی بله 

رغم آن با آن به مخالفت برخلیلزد، و  خوبی شناخته باشد، ولی علی
گیلرد  این مخالفت آگاهانه وآزادانه باشد. کسیکه چنین موضعی می

شود، و مبنای داوری در این باب مبنایی اخ  ی است. املا  کافر می
ها، به شمول مسلمانان مومن و ملتزم، در  ی انسان از آن جاییکه همه

ای از اعلملال غلیلر  موارد جزئی، به صورت دانسته، مرتک  پاره
توان آنان را کافر خواند، زیرا مرتک  کلفلر  شوند، نمی اخ  ی می
شوند، و میان کافر جزئی تا کافر مطلق تلفلاوت بسلیلار  جزئی می

ای از کلارهلای  ها عموما آملیلزه ژرفی وجود دارد. زندگی انسان
درست و نادرست است، و از این نظر کفلر و ایلملان در وجلود 

رسد، پس حکم به کفر مطلق از سلوی ملا  زیستی می ها به هم انسان
 ها بر هیچ کس درست و وارد نیست. انسان

این موضوع درزمان حیات پلیلاملبلراسل م فلرق داشلت، 
توانست ازطریق غی  آگاه شودکه چه کسلی  زیرادرآنزمان، او می 

توانست براسلا  آن درحلق وی   کافر مطلق است، ودرنتیجه می
داوری کند، چراکه باوحی و غی  سر وکار داشت. ع وه بر ایلن، 
براسا  باورهای اس می، او خود تجسم حقیقت در زمان خود بلود 

ای بلا لی  و برای آن کار معجزه داشت، و برای کسی ابهامی یا بهانه
ها اتمام حجلت صلورت  ماند، و به اصط ح  رآن مجید با انسان نمی

گرفته بود. پس از رحلت وی، از یک سو ارتباط با غی   طع شلده 
 است، و از دیگر سو، هیچ کسی مانندپیامبرتجسم حقیقت نیست تا 

ظلم طالبان برمعتادان وحشیانه 
 است !

درحالی که دستگیری های شبانه و تو یف روشنلفلکلران، 
اعضای جامعۀ مدنی، مامورین سابق جمهوری بخصلو  اعضلای 
امنیت ملی، دفاع ملی و وزارت امور داخله به صورت بیرحلملانله 
یی ادامه دارد، وطالبان با توحشی که خاصّۀ آنلان اسلت، ملردم 
پایتخت و سراسرافغانستان را موجودات غنیمتی خودمی شمارند و 
ازهیچ گونه توهین وتحقیر درحق آنان کوتاهی نمی ورزند، وزنان 
معترض را که بااستفاده ازحق  انونی شلان صلدای دادخلواهلی 
بلندکرده اند تو یف و شکنجه می کنند، دانشگاه ها و ملکلاتل  
عالی را به روی زنان می بندند و ایده های ما ب   رون وسلطلایلی 
شان را برحیات ملتی که به تازگی طلعلم آزادی، دملوکلراسلی 
واستق ل عم  را درعرصۀ ص حیت هایی که  انون اساسی به آنان 
داده بود، به تجربه می گذاشتند، درحالتی کله در پلایلتلخلت و 
ولایات باند توحش شبانگاه برهرخانه یی که دل شلان بلخلواهلد 
هجوم می آورند و زنان وکودکان را با لت وکوب وتهدید وادار 

 به سکوت می کنند .  
خ صه این که ملتی را درسرزمین بزرگی به نام افغانستلان 
به زندان افگنده اند، وهرگونه ندای حق طلبی را درگلو ها خلفله 
می سازند، ناگهان می نگریم که شهرداری کابل  درصلدد پلا  
کاری زیرپ  سوخته برمی آید وبا طنطنه وآب وتاب گلزار  از 
تخلیۀ زیرپ  و انتقال معتادان ازآنجا می دهند وبعدهم در هلملان 
نقطه نمایشگاه کتاب ومطالعه برگزارمی کننلد، سلاده للوحلانلی 
هستنددر سرزمین های دوراز وطن، که این عم  ریاکارانۀ شان را 
که دروا ع گذاشتن سرپوشی است بر جنایات بیکران شان، ملورد 

 تحسین وتمجید  رارمیدهند. 
این کوته نگران ازخود نمی پرسندکه سرنوشت صدها تلن 
معتاد مظلوم که بازور و فشار از زیرپ  انتقال یافته اند، بله کلجلا 
کشیده است؟! درحالی که آن ستم دیدگان نیاز به تداوی دارنلد، 
طالبان جز لت وکوب آنان برای تر  اعتیاد که وحشیانه تلریلن 
شیوۀ به نظر آنان تداوی معتادان است، طریق دیگری ندارند. هیلچ 

 کس نپرسیدکه آن دردمندان کارشان به کجاکشید ؟!
فقط همین  در می دانیم که شهرداری کاب  اعل م داشلت 
که یک صدوچه  و شش جسد بیجان را ازاطلراف شلهلرکلابل  
گردآورده اند ! آیا این اجساد متعلق به آن بینوایان معتاد است ویا 

 شهدایی که نیمه ش  ها زیر شکنجۀ طالبان جان می سپارند !
این جاست که برسنجش و تحسین هموطنان کوته نلظلری 
که بی توجه به آنچه درسراسرکشور از بیداد آن تبلهلکلاران ملی 
گذرد، به تحسین وتمجید نمایش های شهرداری کاب  می پردازند، 

 باید گریست !
چه زمانی از رویدادهای زمانه و ازبازی هلای ریلاکلارانلۀ 

 ستمگران چیزی خواهیم آموخت. شاید هم هرگز ! /
************ 
که امکان اتمام حجت  خوداو م   تشخیص حقیقت باشد؛ وچون

ی کام  وجود ندارد، درنتیجه نه کسلی بله شلکل   درغیاب اسوه
شود و نه کسی ص حیت داردکه حکم به کفرکس  مطلق کافر می 

دیگری بکند. از این رو بهتر است داوری در ایلن بلاب بله روز 
 آخرت وانهاده شود. 

ای، به ویژه دوستان سنتی و  ممکن است این دیدگاه راعده
گفتنلد داوری  دوستان سلفی، شبیه دیدگاه مرجئه بخوانند، که می

ی ایمان و عدم ایمان را به آخرت وابنهیم، که از نظر اهل   در باره
روند، اما به نظرمن این  حدیث/سلفیان آنان اه  بدعت به شمار می

گذاری هیچ اهمیتی ندارد، زیرادرصدراس م اکثریت مسلمانلان  نام
 مرجئه بودند، به شمول امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه.

ها به این سو ذهنم درگیر ایلن بلوده  : از سالدرآمد بحث
ی  است که تعریفی  اب   بول، از نظر عقلی و اخل  لی، در بلاره

کفر و کافر به دست بیاورم. پرسشی که پیوسته مرابه خود مشغول 
 داشت این بودکه چگونه با رحمت و عدالت الهی سازگار است  می

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 نیوجرسی                              انجنیرعبدالصبور فروزان

 سرنوشت ابراهیم نبی )ع(
ابراهیم به دیدارپدر رفت تااطملیلنلان دهلدکله صلحلت 
وس مت است وآتش به او زیانی نرسانده اسلت. پلدر رادرحلال 
پرستش اصنام وخدایانی یافت که خود تراشیده بود. اوبه انلدازۀ 
درعبادت آنهاغرق بودکه حتی ازآملدن فلرزنلد  آگلاه نشلد. 
ابراهیم باحسرت وافسو  به پدرکه به کلهلوللت رسلیلده بلود 
مینگریست، احترام پدر رابجاآورد تاتوجهش رابخود بلرگلردانلد. 

 آذرگفت فرزندم بیا و خدایان آبا واجدادت راعبادت کن. 
ابراهیم گفت من خدایی رامی پرستم که مرا ازآن آتلش 
عظیم نجات داد. آذر درتفکر افتید وجوابی نیافت وگلفلت اگلر 
عبادت نمی کنی حدا   احترام کن واگراحترام می نلملیلکلنلی، 
مذمت مکن! گفت وگومیان پدر وپسرداغترمیشد وهریک به آنچه 
معتقدبود پایدارترمی شدند وبرآشفتگی از سر وصورت آذربلرق 
میزد. ابراهیم ع باحکمت ودانش هلیلجلان وبلرآشلفلتلگلی پلدر 
رافرونشاند وگفت: ای پدرجان این چه کاریست که توملیلکلنلی، 
چیزهایی رامیپرستی که نه حرفت راشنیده میلتلوانلنلد، نله علذر 
وزاری هایت رادیده میتوانند، نه به توسودی رسانده میتوانند ونله 
ترااز مصیبتی نجات داده میتوانند، چراچنین چلیلزهلای بلیلهلوده 
رابخدایی میگیری، تنهاخدایی که مرا ازآن آتش عظیم نجات داد 
شایستۀ پرستش است. ای پدرجان میدانم که من فرزند تو ام وتلو 
برمن حق پدری داری ومن هنوزبرای توهمان طفلم ولی برای ملن 
ازجان  خدای عالمیان فرمانی، دانشی ودستوری رسیلده کله بله 
تونیامده است. اگرحرفهای مرابشنوی ازآنچه که من اطاعت دارم 
اطاعت کنی وبراه من روی،به راه راست هدایت شوی وکاملیلابلی 
بزرگی رانصی  گردی. ای پدر جان فری   شیطان مخورکه ترابله 
پرستش بتان بیجان اغوامیکند. شیطان دشمن خدای حقیقلی اسلت 
وازفرمان آن خالق مهلربلان نلافلرملانلی کلرده، رانلدۀ درگلاه 
خداونداست. ابراهیم ع که درپهلوی پدرنشسته وبامهربانی ونرمش 
با او حرف میزد تاباشدکه  ل  اورا بازکرد وذکر خلدا را درآن 
داخ  شود، آرزو میکردکه اگرروزی پلدر  خلدای حلقلیلقلی 
راپرستش کند، گفت:ای پدرجان اگرازشیطان که ترابه پلرسلتلش 
بتان وخدایان ناحق اغوا مینماید، پیروی کنی ترسم که ازجلانل  
خدای رحمان برتو عذابی نازل گردد وانگه توازمقربلان شلیلطلان 

 شمرده شوی! 
آذرکه ازسخنان فرزندسخت آزرده خاطرشده بود گفلت: 
یاابراهیم تومرادر میان  ومم رسوا ساخته یی، تلوبلتلان واصلنلام 
معبدکبیر راتوته وپارچه کردی، من درشهر روی ندارم که به کس 
نگاه کنم، درهرکن  وکنار باب  هرکی مرا می بیند ازمن بلیلزاری 
میکندوبه گو  خودمیشنوم که میگویند: ازاین پدر بت پلرسلت 
وازآن فرزند بت شکن! من ترابه نیکویی بزرگ سلاخلتلم ودرآن 
آرزو بودم که تو دردین آبا واجداد خودراست ووفادار میملانلی، 
مگرتوخدایان مارا توهین مینمایی، به آنهادشمنی داری وتوآنهلارا 
شکستاندی. میدانی که توبا شکستن آنها ل  مراهم شکستی، خدای 
مرا توته وپارچه کردی، به من ظللم کلردی وبله خلدایلان ملن 

 جفاکردی ! 
آذر شیون وگریه عذر وزاری راپیش گرفت تااگرابراهیم 
ع را ازکرده پشیمان سازدوبه پرستش بتان راغبش کند، درحالیکله 
غصه گلویش رامی فشرد گفت:ای ابراهیم، ای فلرزنلدم چلراتلو 
ازدین پدرانت برگشته سرکش ونافرمان شده یی. من پدرتوهستلم 
به توعذرمیکنم که دست از مذمت وبدگلویلی خلدایلان بلردار، 
بروهمین حالا به درمعبدکبیر واز خدایان معذرت بخواه وتوبه کن 
وبه دین پدرت برگردومراسرفرازسازتامردم باب  ببیننلدکله ازآن 
جفایی که توبرحق خدایان معبدگردی، نادمی. فرزندم برو همیلن 

 حالا ودر دوم خدایان معبد عذرکن تاترا ببخشند. 
ابراهیم ع که پدر  راعزیزمیداشت وازسخنانش مغلملوم 
وناامیدشده بود گفت: پدرجان من ازخدای یکلتلا ویلگلانله کله 
آسمانهاو زمین راآفریده است پوز  می خواهم، به پیلشلگلاه آن 
خدایی که همه دراختیاراوست واو برهمه چیز ادر و تلوانلاسلت 
پیشانی عذر رامیگذارم، بتان واصنام معبد سنگ وچوب تراشلیلدۀ 
دست تواند، آنهاهمه ناحق اند، خدانیستند بلکه تراشیدۀ دسلتلهلای 
تو اند. آذر را این حرفهای ابراهیم ع سخت بلرآشلفلتله سلاخلت 
وفریادزد: یا ابراهیم اگرتوبه خدایلان پلدران خلود بلرنلگلردی 
وازبدگویی آنها دست بردارنشوی، من از تو بیزارم، دور شوازملن 
پیش ازآن که سنگسارت کنم. برو برای سالها رویت را بله رویلم 
مزن، توازمن نیستی، تودشمن خدایان منی، بروخودرا ازخانله ام، 
از شهرم واز بابلم گم کن، دیگر رنگت رانمیخواهم ببلیلنلم، ازتلو 

 بیزارم ! 
آذر ابراهیم ع را ازدرب خانه بیرون کردو درب رابسلت 
ولی هنوزبابرآشفتگی از عق  درب فریادمیزد: برودیگر رنلگلت 
رابه رنگم نزن من ازتو بیزارم مرا تنها بگذاربا خدایانم، ملراتلنلهلا 

 گذار بابتان و اصنامم !

 برومفیلد، کولورادو                  داکتر غ م محمد دستگیر 

ذغال سنگ به پاکستان خیلی ارزان 
 داده می شود !

خبرهای متعدد از رسانه ها اط ع داده اند که طالبان ذعال 
سنگ را در بازار تجارت به پول کم بفرو  میرسانلیلد و لیلملت 

 یمت یک تلن ذغلال  1411فرو  آن معلوم نبود. ولی در سال 
، ۱/0/2042دالر بود و  رار نوشته ابراهیم مهدوی مورخلۀ  200

اس م آباد به عوض واردات ذغال سنگ ازافریقای جنوبی که در 
نوشته با خرید ذغال از افغانستان دو ملللیلارد  DWبحث سیاست 

دالر صرفه جویی کرده است. باوجودی که طالبان  یمت فی تلن 
افلغلانلی )کلملی  144افغانی)یک دالر( به  ۱4ذغال سنگ را از 

بلنلدبلرده بلود؛  1412فروری 21بیشتراز دودالر(  رارنرخ دالردر
دالردرهرتن ذغلال و درجلملع  201وزارت معادن طال ، تقریبآ 

ملیاردهادالربه پاکستان کمک کرده مردم خود را خسلاره ملنلد 
ساخته است. معلوم نیست که دربدل این خیانت بزرگ چه معاملله 

 انجام گرفته است.
متاسفانه چنین معامله در و ت حمللۀ روسلهلا و وزارت 
معادن کمونستهانیز رخ داد. محترم انجلنلیلرعلبلدالصلبلورفلروزان 
پروفیسر جیولوجی در دانشگاه نیوجرسی ایالات متحدۀ املریلکلا 

هفته نامۀ وزین امید معلومات ذی  را ارائه نملوده  24۰2درشماره 
اینکه به چه مقدار گاز به شوروی انتقلال ملیلافلت، ;quotاست: 

دولت شاهی افغانستان، صدراعظم عق  ک  وملتلفلکلردرجله اول 
 گیتی آن زمان برآن نظارت وکنترولی نداشتند. 

کله دراسلنلاد 2۱۹2و 2۱۹۱اینکه افغانستان درساللهلای
ریاست نفت وگازشمال مربوط وزارت معادن وصنایع درج شلده 
بود وخود انجنیرفروزان بحیث جیولوجست در شبرغلان ملفظلف 
بودند، افغانستان از انتقال گاز طبیعی خود به شوروی به چه انلدازه 

 متضرر شده است ار ام ذی  را یاد اور شده اند:
 ۰.1در راپور آمده است که در طی دوسال بله ملقلدار 

بلیون متر مکع  گاز ار ذخیره گاه گوگرد  به شوروی منلتلقل  
شده بود. این ر م توسط مقامات شوروی ارائه گلردیلده بلود و 
دولت افغانستان نمیتوانست که اص  مقدار گاز منلتلقل  شلده را 
بداند. در راپور ع وه شده بود که شوروی برای اولین بار در برابر 

دالر میپرداخت. در همان سال  لیلملت  0۹هرهزار متر مکع  گاز 
داللر 220.۹یک هزار متر مکع  گاز در بازار جهانی طور متوسط 

بود که  رار محاسبه تنها در همان دوسال افغانستان از بابلت  لرار 
ملیون داللر خسلاره ملنلد شلده  114داد انتقال گاز به شوروی 

  .;quotبود&

من درجایی خوانده بودم که یک ملاملورارشلد روسلیله 
دریک مصاحبۀ مطبوعاتی درهندوستان گفته بود: عایدات روسهلا 
از فرو  گاز افغانستان در زمان جنگ هفت بلیلون داللر بلود و 
مصارف شان شش بلیون دالرِ؛ یعنی از جنگ افلغلانسلتلان ملفلاد 

 ا تصادی برداشتند )والله اعلم.(
افغانستان و ملت آن هیچو ت لیدر وطنلدوسلت و کشلورهلای 
دوست نداشته اند و همه فقط برای مطل  خوددلبری کرده انلد و ازیلن 
لیدران نام نهاد که متوجه به جی  خود هستند نه بله خلیلر ملللت شلان 
استفاده کرده اند و در آینده تا این آ  است و این کاسه رو  به همیلن 
منوال دوام خواهد یافت؛ مخصوصآ که ملت ناچارو ملظلللوم بله  لیلام 

 عمومی به پا برخاسته نتوانند .
فعالیت های ضد بحرانات تغییر ا لیم از یکسلو بله کلم کلردن 
سویۀ کاربن دای اوکساید در اتموسفییر به صفرتبلیغات دارنلد ازجلانل  

درگل لسلگلو  COP26یلا  1412دیگر درکانفرانس پلارتلی هلای 
سکاتلندبرای بازکردن مارکیت برای تجارت ذغال سنگ موافقت بلعلمل  

راپور مفص  پخش نلملود.  the Guardianوگاردین یا  BBCآمدو 
در شرم الشیخ موضوعاتی درین  COP27در  1411باوجودیکه در سال 

باره بحث گردید ولی غیر منح  با ی ماند.  ویآ املکلان دارد، جلللسلۀ 
COP28  در دوبلی  1412منعقدۀ ایالات متحده عربی که اخیر امسال

برگزار میگردد موضوع بازار تجارت ذغال سنگ را دوباره مورد بلحلث 
  رار دهد.

ولی کشورهای مانندپاکستان که دسترسی به چنین ملعلللوملات 
دارند و حتی ممکن است، ت   یا لابی های جدی توسط خلود  و یلا 
لندن برایش به عم  آمده باشد، بدون ضیاع و ت داخ  ا دامات شلده از 
بیخبری اجنت های خود در افغانستان و یا فری  مردم افغانستان از ده هلا 
سال به اینطرف به مفاد خود استفاده کرده و میکنند که بجز خلیلانلت و 
دغ  کاری چیز دیگر عنوان داده شده نمیتواند؛ امید روزی در ملقلابل  

 ملت مظلوم افغانستان جواب ده باشند!
 بد میکنی و نیک طمع می داری     هم بد باشد سزای بد کرداری

 بااینکه خداوندکریم است ورحیم   گندم ندهدبار، چوجومی کاری
 مولانای بلخی

ابراهیم پیامبرع که پدر  را عزیزمیداشلت وملحلبلتلش 
راباخودداشت، درحالیکه باحالت پلریشلان ودل حلزیلن ازپلدر 
جدامیشد، ازعق  درب صدازد: پدرجان س م من برتو بلاد، ملن 
باپریشانی وبینوایی ام از باب  می برآیم ولی امیدوارم کله خلدای 
یکتا وواحد مراکمک نماید واطمینان دارم که اوملراتلنلهلانلملی 
گذارد و یاری میلرسلانلد. پلدرجلان ملن وعلده ملیلدهلم کله 
ازپروردگارعالمیان پوز  گناهانت را استدعامیکنم وبه یقین کله 

 خداوندمهربانی ا  راازمن دریغ ندارد.
درنوشته هایی که به انجی  نسبت داده میشلود نلگلاشلتله 
اندکه خداوندباابراهیم ع حرف زد وبرایش هدایت دادکه ازمیهلن 

بیرون شود، ولی نوشته های مربوط بله  (Urاصلی ا  یعنی)اوور
تورات میگویندکه پدرابراهیم تصمیم گرفت که از اوور بلیلرون 
رود. انجی  وتورات پدر ابراهیم ع راآذر نمیگویندبلکه کسی رابله 

میشمارند. آنچه که به تورات شریف نسبلت  (Terahنام ) تیراح 
معرفی مینملایلدکله  ( Nahorداده میشود جدابراهیم ع را )ناهور

سالگی صاح  فرزندی میشودکه اورا تلیلراح نلاملگلذاری 1۱در
سالگی صاح  فرزنلدملیلشلودکله اورا  ۹4میکنند، وتیراح درسن

مینامند. به اسا  تورات وهم انجی  ابراهیلم ع  (Abram)آبرام 
 داشت. (Haranو) هارن ( Nahorدوبرابربنامهای)ناهور

هارن پدر لوط ع است وپیش ازمهاجرت پدر  درشلهلر 
اوور وفات نمود. ابلراهلیلم ع ملطلابلق علنلعلنلۀ آنلزملان بلا 

که بعداً به ساره مشهورمیشود ازدواج کرد. ناهلور (Sarai)سارای
که دختلرهلارن و  ( Milcehبرادر ابراهیم ع بادوشیزۀ بنام)ملکه

خواهرلوط ع میشد ازدواج کرد. تورات وانجی  هلردو زیلبلایلی 
ساره راتوصیف کرده اند ولی درمورد پدرومادراو چیزی نگلفلتله 
اند. نوشته های تاریخی حاکی برین است که ساره بلاابلراهلیلم ع 
ازمادر جدا واز پدریکی میباشند. البته پیش از نزول  رآن شریلف 
چنین رسمی رای  بودچنانکه  رآن شریف در تلعلدادی ازآیلات 

 مبارکه ازآن رسم متذکرمیشود.
درتورات وانجی  هردو تذکرداده شده که سارای کللملۀ 
عبری بودومعنی شاهدخت یا زیباترین دختر یا حوصله مندتلریلن 
دختر رامیدهدوخداوندبه ابراهیم ع گفت که هلملسلر  راسلاره 
خطاب نمایدکه درعبری مادرملت را معنی میدهدو ابراهیم که نلام 
عبری ا  آبرام به معنی پدرپسندیده میباشلد، خلداونلداورابلنلام 
ابراهیم یادکردکه بعدبهمین نام مشهورشدومعنی پدرچندین ملللت 
رامیدهد. زادگاه ابراهیم ع شهر اوور از ب د پرزرق وبر ی بودکله 
تمدن بزرگی رابه این شهرکه درحاشیۀ غربی بین اللنلهلریلن بلود 
نسبت میدهندکه مردم آن مهتاب پرست، آفتاب پرسلت، سلتلاره 
پرست وبت پرست بودندکه از نصو   رآن شریف نیزاین مفهوم 
حاص  میشود . نوشته های زیرنام تورات، پدر ابراهیم راملهلتلاب 
پرست معرفی مینماید ولی بعضی از اناجی  اوراملهلتلاب پلرسلت 
وبرخی دیگر بت پرست میخوانند ومی گویندکه ابراهیم دریلک 
خانوادۀ بت پرست تولدشد که  رآنکریم آنرابه صلراحلت بلیلان 

 میدارد. 
برای ابراهیم ع غیر اب  تحم  ودشوار بلودکله مل وا و 
میهنش رابسوی سرزمینهای نامعلوم رهانماید. جدایی پدر وفلرزنلد 
دردنا  بود وابراهیم ازآن غصه داشلت کله پلدر  در کلفلر 
وکهولت دستیار ومددگاری نداردوغصۀ برادر بزرگ ابراهلیلم ع 
هارن که درجوانی مرده بود هنوزدرسینۀ پلدر  بلودکله دوری 
ابراهیم این غصه رابرایش بیشترمیساخت. ابراهیم ع کله بلاحلزن 
فراوان ازپدرجدا میشد گفت: ای پدرجان که برای من علزیلزی، 
ازبارگاه الهی برایت مغفرت استدعامینمایم ووعده میدهم که ایلن 
دعایم برایت همیش است چون این حق پدر بالای فرزنداست، امابا 
اینکه من نبی خداهستم وتوپدرم هستی، من به نزدخالی یکتاهلیلچ 
چیزی کرده نمی توانم واختیاری ندارم . او بااندوه و غصۀ زیاد از 
کفرپدر وطنش را رهاکرد وآهنگ سفربه سرزمیلنلهلای بلطلرف 

 جنوب باب  کرده، ساره ولوط هم اورا همراهی کردند. 
شواهدتاریخی حاکی ازدریافتهای باستان شلنلاسلی نشلان 

کله  Haranمیدهدکه آنهابرای سالیانی درشلهلری بلنلام هلران
ازشهرهای بین النهرین بود با ی ماندند. مردم آن شلهلرملهلتلاب 
پرست بودند وابراهیم ع درآنجابه تبلیغ آئین حق راتروی  میکلرد. 
سفرها طولانی وبا مشقات بود، درهرسرزمین سلاللهلای ملتلملادی 
راسپری کردومردم رابه پرستش خدای یکتا دعوت نلملود. درآن 
شهرهاومح ت مردم خدایان جداگانه داشتندو هرشهری پادشاهلی 
ازخود داشت. اکثردرآن نواحی آفتاب ومهتاب وستارگان واصنام 
پرستش میشدندکه مردم آنها برای ابراهیم ع مشلکل ت وملوانلع 
شدیدی ایجاد مینمودندتا ازسرزمین شان خارج شلود. او اذیلت 
وآزار مردم راتحم  میکرد وبدون تر  وهرا  به وظلیلفلۀ کله 
ازجان  خداوند)ج( مامورشده بود ادامه میداد. مدتی درشهرهلای 

و دمشق سکونت کرد  Homsهومز  Hamaهما  Aleppoالیپو
ولی ساکنین آن شهرها روی خوشی به اونشان نمی دادند ودعوتش 

 رابه باد استهزا میگرفتند. )دنباله درصفحۀ ششم (
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 وودبری ، ورجینیا                            خواجه محمدنعیم صدیق

 )رح(شیخ المشایخ بابا صاحب موسهی
 یمت دُرّگرانمایه ندانند عوام   حافظاگوهریکلدانله ملده جلزبله  

 خوا 
 )حافظ رح(
هرگاه بخواهیم ازکاب  زیبا بسوی لوگر رهسپارشویم، پس 
ازچهارآسیاب به موسهی لوگرمواجه میشویم . ناگفته نماندکه ملا 
دو موسهی داریم: موسهی چاردهی که دربین ده ملرادخلان و ده 
دانا مو عیت دارد ودوم موسهی لوگر که دربین چلهلارآسلیلاب و 

 سفید سنگ ساحۀ وسیع وسرسبزی را احتوانموده است.
نظربه تشکی ت اداری اخیر، ولسوالی چهاردهی به نواحی 

تقسیم شده، مربوط شاروالی کاب  گردید. ع  ۀ  22و ۰/1/۹/۹/۱
چهارآسیاب وموسهی به ولسوالی ارتقا نموده و ولسوالی موسلهلی 
مربوط به ولایت کاب  شده، اماهنوز هم بنام موسهی لوگر مسلملا 

 ومشهوراست. 
درولسوالی موسهی لنگر ومحراب مولوی فیض ملحلملد 
آخندزاده معروف به بابا صاح  موسهی درمحلۀ حاجی خلیل  در 

 مری از کتم عدم پابه عرصۀ وجلودگلذاشلتله وملدت 21۰4سال
شصت ونه سال به اولادوطن در راه سلللو  وملعلارف اسل ملی 

 لملری دیلده  222۹سنبله  ۱مصدرخدمت شده، بالاخره بتاریخ
ازجهان پوشید ودرهمانجا بخا  سپرده شده، ملزارملبلار  شلان 
زیارتگاه خا  وعام است. استعدادشعری داشت ودرشعر)فیضلی(

 تخلص میکرد:
 فیض بود و فیض بود وفیض بود   جویبار فیض به عالم کشود

بایددانست که رسیدن به مرات  عالی ودردلهای مسلمانلان 
 مخلص وبادیانت جا گرفتن کارساده یی نیست زیرا :

 ای وهم غیر ما را معذور دار و بگذر  
 دل خانه ایست کانجا نتوان بزورجاکرد 
 )بیدل رح(
سالکان طریق مصطفی علی صلاحلبلهلا افضل  الصلللواه 
والتسلیم، به آسانی به سر منزل مقصود نرسیده اند، مبارزه کلرده 
اند، مجاهده نموده اند وریاضت ها کشیده اند وبعد گذشت نشیل  

 وفراز راه رسیدن به حق راطی کرده اند.
 وص  خواستم دوجهان جلوه دچارم کردند   

 چه صنم هاکه ندیدم به سراغ صمدی
دراین راه تزکیه وتصفیه به باطن درکاراست، موبله ملو، 
 دم به  دم مبار  شارع اعظم صللی الله علللیله وسلللم نلهلادن 
 ضروراست تاشخص طرف  بول بارگاه حق واه  زمان  رارگیرد.
باباصاح  موسهی بنابرکثرت متابعت شریعت سلیلدالانلام 
علیه الصلوه والس م بحیث رهبر روحانی امت مسلمه عرض وجود 
کرده وازطریق درسهای منظم تفسیر، حدیث، اصول فقه اسل ملی 
وطریقۀ عالیۀ  ادریۀ شریف مصدرخدمات بی شایبه گردیده انلد. 
جناب شان باهمه مسلمانان بخصو  مسلمانان باشندۀ افلغلانسلتلان 
بدون استثنا همچو برادری برخورد نموده وهلملچلوملرشلدی بله 
نواز  وپرور  آنها پرداخته اند.آنقدرصحبت جذاب وملوثلری 
داشتندکه دلهای مخلصین رابخودکشانده توان دوری از بزم و طلع 

 صحبت شان رادرخود نمی دیدند . 
جناب باباصاح   دم های نخستین تللملذ را دردبسلتلان 
صورت ومعنوی پدر بزرگوارشان برداشتندوآنچه که ازعلوم ظاهر 
وباطن داشتند از اوشان برگرفتند، ولی عطش معارف اس می اورا 
سراسیمه به این وآنسو میکشانید تا اینکه به محضرفیض اثر هلادی 
طریقت، رهبرصراط المستقیم حق وحقیقت، رهنمای گمگشتگلان، 
 ط  دوران جناب م صاح  عبدالغفور سواتی رسید و پلروانله 
واربه دورآن شمع فروزان عرفان می چرخید تاینکه به  بلۀ واحلد 
رو آورده ماسوای الله را محو و نابودساخت. توجلۀ مل لصلاحل  
سوات واستعداد ذاتی خودشان اورا درپناه لطف  رارداده دراند  
زمانی م ذون گردیده و مانند شیخ نجم الدین )آخندزاده صلاحل  
هدۀ ننگرهار( بدست خجسته اثرم  صاح  سواتی خر ۀ خل فلت 
پوشیدند وبه دعوت خلق الله بسوی حق ج  جل لله کلملرهلملت 
بربست وبصفت ممث   رآن وسنت دربین امت مسلمه عرض وجود 

 نمودند. 
گفتیم آخندزاده صاح  هده)نجم الدین( که اصل  زادۀ 
دیارغزنی میباشد و باباصاح  موسهی)فیض محمدآخندزاده( زادۀ 
موسهی لوگر ازیک مرشد وارسته م عبدالغفور سلواتلی)سلیلد و 
بابا( همزمان م ذون وبه خدمت خلق الله الی الله م مور گردیدنلد . 
این دوهم پیره، این دوغوا  بحر بی نهایت تصوف وعرفان کله 
آثار رشدوبزرگی ازسیمای مبار  شان موج میزد وخوارق زایلد 
الوصفی ازایشان به ظهور می پیوست که تاحال سینه به سینه انتقال 

 نموده سب  گرمی محاف  پاکبازان میگردد . 
جناب باباصاح  شخصیت علمی، عرفانی، شاعر، نویسنده 
وشیفتۀ میهن وهم وطنان عزیز بود ومانند دیگررادمردان ملحلراب 

 وسنگر یعنی فض  وروحانیونی که ) دنباله درصفحۀ هشتم(

 بلومنگتن، اندیانا                         داکترعنایت الله شهرانی

 جشن های نوروزی در کابلستان و بلخ 
شهرکاب  خطۀ جنت نظیر    آب حیوان از رگ تلاکلش بلگلیلر 

 )ا بال(
 هزارمرتبه کاب  نکوترازدهلیست  

 که آن عجوز عرو  هزارداماداست)ا بال(
 اگرچه زادۀ هندم فروغ چشم منست   

 زخا  پا  بخاراوکاب  وتبریز)ا بال(
 خوشا عشرت سرای کاب  ودامان کهسار 

 که ناخن بر دل گ  می زند مژگان هرخار  )صائ  تبریزی(
کاب  ازهمان مناطق جنت نشان میباشدکه نظیر  درجهان 
کم است، کاب  شهرتاریخی وپایتخت بسی ازشاهان مشهورازجملله 
ظهیرالدین بابرشهنشاه تیموری ملیلبلاشلد، ایلن شلهلرطلی  لرن 
هاغزنویان، تیموریان، کوشانیان، یفتلیان، رتبی ن، کلابلللشلاهلان، 

 ابدالیان را دربغ  پرورده است. 
تیمورشاه ابدالی این خطۀ به اصط ح ا بال)عرو  هلزار 
داماد( راچنان دوست داشت که مرکزفرمانفرمایی خود  لرارداد 
واین پادشاه ادی  وشاعرتاحدی با ع  ه درین شلهلرزیسلت کله 
درآن جان بداد. یکتعداداز امپراتوران تیموری دریلن پلایلتلخلت 
تولدشده، نشو ونمو کرده وسیاستدانی ولیا لت خلودراازملحلیلط 
خو  آب وهوا وگوارای کاب  الهام گرفته اند. محبت تیموریلان 
به کاب  به حدی بودکه بسی باغها وجویهاساختند وپغمان رازیبایی 
دوچندان بخشیدند واز آن محبت درونی آنهاست کله و لتلیلکله 
بابرپادشاه، آن امپراتور مسلمان دردهلی وفات یلافلت، وصلیلت 

فعلیه دفن کنند. ازهلملان  »باغ بابر«کردتاجسد اورابکاب  درمح  
است که باغ بابر به اثرسعی شاه جهان رونق گرفت وملیللله گلاه 

میگویند،  »کاب  جانان«کابلیان بافرهنگ گشت. کابلی ها کاب  را
واین خطۀ جنت مکان وا عاً اب  هرنوع توصیف وتعلریلف اسلت 
وبهارکاب  بحدی دلپسند است که همه کابلیان درآن فص  به انتهای 
ذوق وشوق ایام بهاری رابه میله ها، پلیلاده گلردی درکلوهلهلا 

 واطراف واکناف آن شهرسپری مینمایند.
چون گفتیم که بابرشاه بنابرکاب  دوستلی خلود،جسلد  
راخواست که به زیر خا  کاب   راردهند، آن شاه وا لعلا یلک 
پادشاه عالیجاه بود ومرحوم استاد حبیبی درتوصیف آن اپلراتلور 
ت لیفات ونوشته هادارند ومابخاطریکه ازکلاردانلی وعلداللت او 

وصلیلتلنلاملۀ  »پیمان«خوانندگان آگاهی یابند درشمارۀ اول مجلۀ
 مخفی بابرشاه رابه فرزند  نصیرالدین همایون بچاپ رسانیدیم. 

ذکلرگلردیلده  »کابلستان «کاب  دربرخی ازنوشته هابنام
ونیزدربارۀ آن شهر گزارشهای زیادی است که بایدتحقیلق شلود، 
درینجا فقط چندجمله راکه به این کلمه گواهی میدهنلد یلادآور 

تاریخ افلغلانسلتلان بلعلداز «میشویم. مرحوم استادحبیبی درکتاب
 بار باراز کلمات کابلشاهان وکابلستان نوشته دارند: »اس م

کابلشاهان رامورخیلن  «: 12  »ومعاصرخنچ  کابلشاه«
بنامهای مختلف یاد کرده اند. برخی ایشان رابله اعلتلبلار کلیلش 
وآئینی که داشته اند برهمن یاهندو شاهان یا بودایی شملرده انلد 

هیفلتلللی یلاتلر   -وجمعی از مورخان ایشانرا ازبقایای کوشانو
خوانده اند. ولی چون تمام این گروه شاهان وخاندانها در کابلستان 

همان کتاب(. ازاین تصری هلیلون ۹0 )»حکمرانی داشته اند...
تسنگ پدیدمی آیدکه درکابلستان شاه بهارهای متعددی بوده کله 

 -ودیگرهلیلون  «(. 2۹کابلشاهان دربنای آن دسته داشت اند) 
تچاو است که باردوم علزم سلفلرهلنلد داشلت، مسلافلرت اول 

هجری اسلت  00م =110هجری وازمفخر الذکر04م=114الذکر
واین معبد درکلابلللسلتلان وا لع  «(. 1۹ )»ازباختر وکابلستان

)»وفتوح اورادرکابلستان وخراسان مدح کرد «(.  22۹ )»بوده

که درایام او کابلستان وبامیان نیزضمیلملۀ حلکلوملت «( 204 
مرکزی خراسان ودولت عباسی گشت و لشکریان اودرکابللسلتلان 

 «(. دربللارۀ خللراج کللابلللللسللتللان:200 )»تللاغللورونللد

ومخصوصلاخلراسلان یلعلنلی  «(204 )»444/۰44/2کابلستان
)»گندهارا و کابلستان وصفلحلات شلملال هلنلدوکلش تلابلللخ

 همان کتاب(۱41 
ازکلتلاب  »کلابلللسلتلان«واین چندکلمۀ بالا دربارۀ لغت

مرحوم حبیبی نمایانگر علظلملت وملو لف کلابل  ملیلبلاشلد. 
نیزازلغت کابلستان بی بهره نمیمانیم وآن  »مجمع الانساب«درتاریخ
وچون کار سبکتگین بالاگرفت، وای هند، نام او جیپلال،  «اینست:

بیامد باسپاهی گران ودرسرحد کابلستان بنشست ورسولان فرستلاد 
و گفت بدان که تو وسپاه تو به نسبت بالشکرومملکت ملن هلیلچ 
نیستندواز هزار سوارکه مراست ترایکی نیست وتوحد خلودنلگلاه 
نداشتی وگستاخی کردی، اکنون گناه توعفو کنم بلایلدکله ایلن 
دوسه  لعه که ازممالک من گرفته ای باز دهی تاترا تعرضی نرسانم 
و الاّ حرب بیارای . امیرچون این پیغام بشنید رسول را فلرودآورد 
وپیغام راجواب داد وگفت شاه رابگوی که توبدین لشلکلربسلیلار 
غره مشور وبااینهمه لشکرمن ازآن توبیش است، زیلراکله هلملۀ 
 مملکت اس م لشکرمن است وبراه  اس م فرض است که مدد من 

کنند، زیراکه من جنگ باکافرمیکنم واگرمن شمارابکلشلم خلون 
ومال شما به من ح ل است واگرتوما را بکشی،  ما در بهشت باشیم  

 (2۰ )»وتو در دوزخ...
شادروان استادحبیبی  ندهاری کاب  را جولانگاه خود ساخت  و به 

 توصیف آن و کابلستان این اشعار را به یادگار گذاشت:
 دربهاران موسم شور و جنون              شوق سیر گلشنم آمد فزون
 بهر سیرگ  سوی گلشن شدم             مدتی در خا  غزنی  آمدم

 بعد سیر گلشن محمود راد                بر زمین کابلم ره اوفتاد
 کاب  آن شهری که گردوخا  او       بوده مردان جهان را آبرو

کاب  آن شهری که خار  همچوتیغ    پاره سلازد للل  دشلملن 
 بیدریغ

امروزکاب  مرکزافغانستان درحقیقت ملرکلزسلوگلواری 
 رارگرفته، عمارات، کوچه ها، فابریکه هاوکارته هاهمه به خرابله 
مبدل گشته است. یکباردیگربه تاییدشعراستلادخلللیلللی ملرحلوم 

 میگوییم که درکشورماتمزدۀ مانوروز نیایدو...
 گوییدبه نوروزکه امسال نیاید       «

 و... »درکشورخونین کفنان ره نگشاید
درین و تیکه وطن ماآماجگاه آشوبلگلران  لرارگلرفلتله 
ومردم ما درزیرسم ستوران بیرحم وبی عاطفه باتلللخلی وعسلرت 
حیات بسرمی برند خیلی مشک  است که ازآوان آراملش وطلن 
وازجشن های نوروزی آن حکایت نماییم، زیرا جشنهای نلوروزی 
وسرسال عموماً ازخوشی هاوآرامش مردم نمایندگی میکند، وللی 
چون جشن های نوروزی یکی ازعنعنات بسیار دیمی ماست، لازم 

 است نکات چندی را درین باب ارائه داریم . 
جشن های نوروزی وسرسال درافغانستان بلحلدی  لدیلم 
وکهن است که نمیتوان بدان تخمین کرد. دریکی ازملیللله هلای 
نوروزی پادشاه بلخ بامی به رعیت های خودگفت که بیایید همیلن 
دوره های که سپری مینماییم آنراثبت تاریخ نماییم. اعیان واشراف 
و وزرابه آن پیشنهاد لبیک گفته پ ن طلرح تلقلویلم را چلنلیلن 
ساختندکه همۀ مردمان جوان وتنومند به اطلراف کلوه ودشلت 
میرویم و جرگه تشکی  میدهیم.)جرگه به معنی شکاردسته جمعلی 
حیوانات( وهمۀ حیوانات رابه سوی دریا درحرکت می آوریم. آن 
حیواناتی که بتوانند ازدریا عبورنمایند هریک ازآنلهلا رابله فلال 

حساب می کنیم و چنانچه که همین پ ن عملی گردیلد  »ماه«یک
و از آن دریا فقط دوازده حیوان تیر شدند. چنانچه که تا هنوز آن 
ماه ها به نام های  ترکی:  وی ائی )سال گوسفند(، آت نیل )سلال 
اسپ(، توشقان ائی )سال خرگو ( وغیره استعملال ملی گلردد. 
مردمان کهنسال وطن هنوزهم عمرهای اطفال خودرا از روی سلال 
های ترکی مذکورتعیین می نمایند. سالهای ترکی رابعداً به فارسی 

 تبدی  وچنانکه گفته اند:
 مو  و بقر و پلنگ وخرگو  شمار
 زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار
 آنگه به اسپ وگوسفند است حساب

 همدونه و مرغ وسگ وخو  آخر کار
در یکی از میله های نوروزی که با ش ن و دبدبۀ زیاد ترتی  یافته 
بود و درآن جشن پادشاه و درباریان همه شرکت داشتند، بزرگلان 
واعیان واشراف و وزرا خواستندکه سرحد میلان تلوران وایلران 
تعیین گرددوچنانچه این کار را به انجام رسانیدنلد ودریلای آمل  
یاچارجوی فعلیه راخط اندرمیان تر  وتاجیک کشیدند. )دنبلالله 

 دارد(

 مسجدالنبی )ص(
آنراتعیین کرده، یااینکه جبرئی  سمت آنرانشان داده و پلیلغلملبلر 
خود  میزان کرده است. درروایت آمده که به اشارت جبرئلیل  
تمام کوههاسرفرود آوردند وراه بازشد چنانکه کعبه نمودارگردید 
وپیغمبر بله را درست درمحاذات کعبه تعیین کرد. بهرجهت  بلللۀ 
این مسجد  بلۀ  طع حقیقی است. دراوای  هجرت نماز بسوی بیلت 
المقد  گزارده میشد وپس ازشانزده یاهفده ماه  بله بسوی کعبله 

 تغییر یافت . 
دربارۀ اینکه چه کسی این منبر راساخته روایات مختلللف 
است. گفته اند تمیم الداری آنراساخت ونیزگفته اندغل ملی ازآن 
عبا  این عم  راانجام داد. در یک حدیث صلحلیلح ایلن غل م 
راازآن زنی ازانصاردانسته است. بهرحال منبر پیلغلملبلر ازچلوب 
طرفای غابه ساخته شد ونیزگفته اندکله نلوع آن ازچلوب اثل  
بودوسه پله داشت. پیغمبر درپلۀ زبلریلن ملی نشلسلت ودوپلای 
خودرابرپلۀ میانگین میگذاشت، ابوبکر که به خ فت رسیدهمیشله 
درپلۀ میانگین می نشست وعمر به همان پلۀ فرودین  ناعت کلرده 
پای برزمین مینهاد. عثمان نیز دراول خ فت همین رویه راداشلت، 
امابعدهاکم کم تاپلۀ سوم بالارفت. چون نوبت به معلاویله رسلیلد 
خواست منبررا به شام برد، مسلمانان به ضجه وفریلاد در آملدنلد 
وبادی سخت وزیدن گرفت خسوفلی وا لع شلدکله سلتلارگلان 
درروزنمودارگشتندوجهان درتاریکی فرورفت چلنلانلکله ملردم 
یکدیگررانمیدیدندودرراه باهم برخورد ملی کلردنلد. ملعلاویله 
از صدخودمنصرف شد وشش پلۀ دیگرازطرف پایین برآن اضافله 

 کردتا عددپله هابه نُه رسید.)سفرنامۀ ابن بطوطه(/
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 از راست: بانوصابره سادات، داکتر رایان، کریم نوری وخانم ناهید آریا
کسانى شان که الحمدالله حیات دارند خداوندج عملر طلولانلى و 
س متى همیشگى نصی  شان داشته باشد، و کسانى شلان کله بله 
رحمت حق پیوسته اند خداوندج اوشان را مغفرت نماید و جلنلت 
فردو  را براى شان ارزانى فرماید وسبدگللى هلم بلراى هلمله 
همکارانى ارزشمندى که با ما نیستند ، یاد شان و خاطره هاى نیک، 
خلو  نیت و یکرنگى وپاسداشت رفا ت شان همواره با ملاسلت 
بلى سبد گلى به رسم فاتحه و دعا هاى به عنوان فاتحه و نذرانله و 

 ختمانه، تقدیم شان باد . 
انسان بودن وانسان ماندن زیاد سخت نیست کافیلسلت کله  لول 
و رارت وظاهر و باطنت یکسان باشد . انسان ها به میزان هویت و 
تربیت خانواده گى شان به دیگران احترام مى نمایند، و به ملیلزان 
حقارت شان به دیگران توهین مى نمایند، و به پیمانه تعهدو پیملان 
شان عشق مى ورزند، و به اندازه کمبود و ضعف شلان آزار ملى 
دهند و دروغ مى بافند. ذات وا عى انسان نما ها و بى شعلوران را 
زمانى در  مى کنى که براى آنان منفعتى از جان  مقاب  نبلاشلد 
از آدم نما هاى بد ذات هرگز تو ع تغیر نداشته باشید زیرا که ملار 
پوست ا  را تغیر مى دهد نه ذات ا  را. ولى سپا  خداوند ادر 
و توانا را که اکثریت  اطع از دست آورد هاى علمى و کلوشلش 
هاى هنرى و فرهنگى و از تدویر جشنواره بزرگ هنر و فرهنلگ 
 دردانى و سپاسگزارى نمودند و مى نمایند . و اظهار املتلنلان از 
اعضاى صادق تیم تدویر جشنواره هنر و فرهنگ که مطابق اجنلدا 
و هدایت رهبرى جشنواره و اتحادیه ، مسفلیت هاى وجلدانلى و 
ایمانى خود را انجام دادند از جمله معاون جشنواره هنر و فرهنلگ 
آ اى سهی  صفدرى ، محترم هنر سالار ذبیح الله امانیار مسفل بخش 
ارتباطات جشنواره و اتحادیه هنرمندان ، محترم پوپل  کلابلللزاد 
مسفل تبلیغات جشنواره، محترم طارق مهداوى مسفل بخش تفاهلم 
با دیگر نهاد ها، خانم صمیم و پسر شان در بخش انسحام. محتلرمله 
دوشیزه ثریا جان احرارى دستیار اتحادیه و جشنواره ، ملحلتلرمله 
صبرینا جان سادات و سرویه جان عمر همکاران گلراملى بلخلش 
دیزاین و دیکور . و در بخش گ  ها محترمه نصیره جان همکلارى 
نموده بودند . باید گفت که هر هموطن عزیزى که کمکهاى مالى 
نمودند ویاهم معنوى و با صفاى  لبى و مملو از راستى و درستلى، 
کار و ت   نمودند ، از یکا یک شان اظهار تشکر مى نملایلم، در 
طول چهار جشنواره هاى بزرگ هنر و فرهنگ به ایلن ملوضلوع 

ریشله هلا از  -بیشتر پى بردیم که : جهد هرگز نمى شود پایمال 
دویدن است نهال/ در این جشنواره با وجودیکه در اط عیه که از 
طرف اتحادیه هنرمندان افغانستان  ب  از تدویر جشلنلواره صلادر 
شده بود به اکثر نام هاى هنرمندان ارجمند و فرهنلگلیلان علزیلز 
اشاره شده و من آن اط عیه را نیز در کتاب جدیدم هنر و فرهنگ 
در گذرگاه زمان که تازه در هزار جلد در افغانستان چاپ و نشر و 
تکثیر گردیده ، درج نموده ام، در این کلتلاب تلازه ام دربلاره 
ابعادگونه گون هنر واینکه هنرمندکیست وفرهنلگ چلیلسلت و 
فرهنگى کى ها را خطاب نمود تذکرات ارائه گردیده، باید گفت 
برداشت بعضى ها روى این نکته استوار است که هنلرملنلد بلایلد 
خواننده باشد ، من در این کتاب تذکار دادیم که وجهه هنرمنلدى 
در جلترنگ بازى و ده  زنى و عریانى و بیخودى و نصوار پلکلى 
نیست ب  در شعر زیبا در نثر نغز، در نمایش گردانى و نمایش نامله 
نویسى و در پیام و مصاحبه و مکالمه و مصافحه و منازعه است بله 
همین ملحوظ در این جشنواره بزرگ بخش هاى گوناگون در کته 
گورى هاى مختلف شام  تجلی  شده گان  رار دارند . شاعلران و 
کمپوزیتیوران گرامى ، کامره من ها کله خلود بلخلش فلوتلو 
 ژورنالیزم را باز گو مى کند ، کته گورى براى هنرمندان گرامى. 
در یک بخش هنر سالاران ، و بخش دیگر بخش هنرمندان شایستله 
و برازنده ، و بخش بعدى براى هنر جو ها و هنرمندان بنام بلخلش 
چیره دست ها و با استعداد ها همین طور از نوازندگان که بلخلش 
پنجه ط یى و ممتاز است و بخش دیگر مستعد و ورزیده . هملیلن 
طور نطا ان برتر ، مث  در جشنواره اول هنر و فرهنگ ملحلتلرمله 
شفیقه حبیبى ، محترمه خانم ذکیه کهزاد محترمه سهیل  اصلغلرى 
ورد  محترمان کریم روهینا ، س م ج لى ، نبى پاکطیلن ثلریلا 
 خادم و بعضى هاى دیگریادآورى و دردانی)دنباله در ستون سوم(

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سانفرانسسکو                            مشتاق احمدکریم نورى

 ...پاسداشت زبانها، حرمت فرهنگها
چهارمین جشنواره بزرگ هنروفرهلنلگ طلى ملحلفل  
باشکوه درشمال کالیفورنیا دربنکویت هال زیباى کنیون وی یلو) 

canyon view  توسط اتحادیه سراسرى هنرمندان افلغلانسلتلان)
برگزارشد. ازمحترمه خانم صابره جان سادات و دختران نلازنلیلن 
شان وپرسون  فنى شان که باحس وطندوستلى ودیلن فلرهلنلگ 
پرورى ورسالت انسانى ومیهنى مهربانانه شان همه امکلانلات یلک 
محف  در خورتمجید وسزاوارتعریف رادربلنلکلویلت هلال شلان 
مهیانموده بودند وهمین طور ازهمکاران صادق وحاذق هم تلیلملى 
هایم براى تدویراین جشنواره بزرگ که باظاهر وباطن یلکلسلان، 
ازهمکارى هاى مخلصانه ووا عا دوستانه مضایقه نکردنلد یلادملى 
نمایم ودر ل  من وداکترصاح  شهرانى نام هاى شریف شان درج 

 أست.
دراین جشنواره بزرگ که  دردانى ویادآورى ازبلخلش 
هاى گوناگون فرهنگ وهنر رادربرگرفته بودوجملعلى غلفلیلرى 
ازهنرمندان گرانمایه وفرهنگیان پرمایه وع  لملنلدان فلرهلنلگ 
پرغناى ماباخلو  نیت ومنتهاى عشلق وعلطلش هلنلر پلرورى 
وفرهنگ دوستى به کورى چشمان فرهنگ ستیزان وبى شعوران و 
حقه بازان دروغگو ودم دمى مزاج وبه روشنى صلفلاى دوسلتلى 
وخلو  نیت همگانى ومکنونات  لبى عمومى ،اشتلرا  نلملوده 

 بودند.
محف  بعدازنمازشام که به امامت داکتربرکت الله دانشور 
و  امت گفتن داکتر شعی  مجددى انجام شد بعلدا جشلنلواره بلا 
ت وت  رإن عظیم شان توسط استاد حضرت شاه آ ا مجددى آغاز 
گردید و با سخنرانى کریم مشتاق احمد نورى ریس جشنواره هنلر 
و فرهنگ افتتاح گردید . بخش اول ملحلفل  را خلانلم صلملیلم 
گردانندگى نمود . دراین جشنواره که به سعى وکوشلش شلوراى 
عالى اتحادیه هنرمندان افغانستان براه افتاده بود بورد عالى اتحادیه 
هنرمندان با منظورى جناب داکتر عنایت الله شهرانى ملفسلس و 
اولین ریس عمومى انتخابى اتحادیه، معاون عمومى اتحادیه کریلم 
نورى را با اتفاق آرآ به حیث ریس جشنواره چهارم هنر و فرهنگ 
انتخاب نمودند . اینکه گفته مى شود جشنواره چهارم ، لازم أسلت 
کمى به عق  برگشت و موضوع را به طور فشرده از حشنواره اول 

می دى با طرح  2۱۱۹هنر و فرهنگ یاد نمود که در ماه مارچ سال 
و ابتکار جریده وزین کاروان و بورد دایمى نویسندگان وهلیلات 
تحریرآن تصوی  گردید. و ریس جشنواره انتخاب گردید و بعدا 
همکاران گرامى و دستیاران صادق که توسلط مسلفل جشلنلواره 
کریم نورى انتخاب شد با تیم شلان بلرگلزارى جشلنلواره اول، 
درشهرنیویار  درحالیکه بسا از هنرمندان برازنده و فرهلنلگلیلان 
ارزنده و شایسته حضور یافته بودند ، انجام گردید. جشنواره دوم 

می دى تلوسلط بلنلیلاد  1442هنر و فرهنگ در هشت سپتمبرسال
رورنالستان افغانستان، براه افتاد که بازهم کریم مشتاق نورى مسفل 
جشنواره دوم هم از طرف همکاران گرامى تلعلیلن گلردیلد کله 

در  ۱/22جشنواره موفق دیگرى بود وچندروزبعلد آن وا لعله 
نیویار  بو وع پیوست که بسا از هنرمندان عزیز و فرهلنلگلیلان 
گرامى که براى جشنواره از جا هاى دور تشریف آورده بودنلد ، 
چند روز پرواز هاى شان به تعویق آفتاده بود. و مهمان من بلودنلد 
که توضیحات آنرا درکتاب دیگرم که زیرکارأست بلنلام )پلنل  
شهرهنرباحنجره ط یى ها و پنجه ط یى ها ( تلذکلر داده شلده 

می دى نظلر بله  1440أست . و جشنواره سوم در ماه اگست سال 
خواهشات هموطنان عزیز مقیم اروپا ، که در یکى از کشور هلاى 
آن  اره باشد. ازطرف نهادروزنامه نگاران آزاد افلغلانسلتلان وبله 
همکارى کانون فرهنگ افغان ها در اتریش بر گزار گلردیلد کله 
ش  بیاد ماندنى ر م خورد و هنرمندان گراملى و فلرهلنلگلیلان 
ارزشمند اشترا  نموده بودند ، از هنرمندان شایسته که اشتلرا  
نللمللوده بللودنللد در آن جشللنللواره مللى تللوان از زنللده 
یادهنرسالارظاهرهویدا وسلطان غزل رحیم مهریار و مشعل  تلرنلم 
خانم نوریه جان پرستو ، خانم زهره جویا ، محترم داود سرخو ، 
محترم زبیر بختیار و نوازندگان ورزیده و ارزنده اشترا  نلملوده 
بودند و از همکارى صمیمانه آ اى میر و زللملى جلان و خلانلم 
بکتا ، و همه همکاران براه افتاده بلود، از املریلکلا جلنلابلان 
داکترعبدالواسع لطیفى استادکهگداى، استاد احمد رات  و حملیلد 
جان نصرتى، و از جرمنى مرحومین ظاهر هویدا رحیلم ملهلریلار 
مرحومین روان شاد داکتر حبی  و استاد پناه نیز اشترا  نلملوده 

 بودند. 
البته در جریان یاد آورى نام ها، اگر اسم شریلف کسلى 
یادم رفته باشد و در این نوشته تذکار نیافته باشد منحلیلث مسلفل 
جشنواره ها پوز  مى خواهم .امروز روز جمعه اسلت کله ایلن 
مقاله را تکمی  مى نمایم مى خواهم با دسته گلى از همه کسانیلکله 
درطول نیم  رن همکاران ارزشمند مطبوعاتى مابودند و دراین دو 
و نیم دهه درچهارجشنواره بزر  فرهنگ وهنر ، یلار ویلاور و 

 همکاران شایسته و تقویت کننده گان بایسته بوده اند.

 الکسندریه، ورجینیا              پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی

صفحاتی ازسیر زندگیم دروصلت 
 (12)ودر هجرت

فردای آنروزچندتن ازهمصنفی هایم که مقاله راخلوانلده 
بودند، برمتن پارچۀ ادبی تبصره یی نکردند ولی جملۀ)به غلرض 
تشویق( راچندین باربه رخم کشیدند، خودم نیزازذکراین جمللله 
درپهلوی عنوان مقاله ام تکان خوردم، ولی ازنویسندگی دلسلرد 
وروگردان نشده وتصمیم گرفتم تامقالات آینده ام رابلا د لت 
وتوجه بیشتر بنویسم وبه مطالعاتم ادامه بدهم . در دم اول اشعارو 
پارچه های ادبی نویسندگان فرانسوی راکه درصلنلف یلازدهلم 
مکت  جزوپروگرام درسی مابود بد ت خواندم وبخاطلرسلپلردم 
وشعر معروف)دریاچۀ( لامارتین را سرتاپا ازیادکردم که تاهمیلن 
امروز درحافظه ام با یست. همچنان چندین اثر شعرا ونویسندگان 
دری رابا دیدۀ دل خواندم وکتاب)نغمات شاعرانه( شجاع اللدیلن 
شفا راکه ترجمۀ دلپذیراز اشعار رنگین لامارتین بود مطالعه کرده 
به جم ت زیبای فارسی آن بیشترآشناشدم. درصلنلف دوازدهلم 
مکت  استق ل معلومات وآشنایی ام به لسان فرانسوی وادبلیلات 
فرانسه افزونی یافت وسبک های ک سیک و رومانتیک ودرامله 
های)مولیر( و)راسین( و )کورنای( راکه بعلضلی ازآنلهلا جلزو 
پروگرام درسی مانیزبود باد ت وع  ۀ خا  ملطلاللعله کلردم، 
آثاریکه ازغم واندوه ومحرومیت هاومشقات وملبلارزات بشلری 
حکایت میکرد، زیادترازهمه مرابخود مجذوب ومتمای  میساخت 
وعواطف و احساساتم رابر می انگیخت. درهمین حلال واحلوال 
دیوان اشعار)ژرمن بومانت( شاعرمعاصر فرانسه بلدسلتلم رسلیلد 
وپارچه شعر او را که برای )گلهای بهاری وبلرگلهلای خلزانلی( 

 سروده شده بود، باشیوۀ آزاد چنین ترجمه کردم :
ای گلهای زیباوخیالپروری که رنگ بلوی تلان هلنلگلام 
غروب هنوزدرآسمانهای آرام ونیلگون پخش ومنعکس میگلردد، 
شماو تی پژمرده شوید، نشانه یی از حسرت وملهلجلوری  للل  
افسرده وآخرین روزهای بهار وفرا رسیدن خزان هستلیلد. وللی 
هنوزگلبرگهای غنچه های خیال انگیزشما زینت کانون آرزوهای 
منست... جلوۀ زیبا وملکوتی شما ل  وروح مرا درتپش وهیجلان 
نگه میدارد. ای گلهای محبت ووفا وامید، درآن ایامی که زمستان 
چیره میگردد وتندباد دست به یغما زده طلبلیلعلت را درسلردی 
وتاریکی فرو میبرد، درآن ساعاتیکه آفتاب بی فروغ درپس پردۀ 
افق ناپدیدگردیده، شامگاه سنگین پردۀ غربت وانلدوهلگلیلنلش 
رادرهمه جاگستر  میدهد، بازهم شماهستیدکه بادستان مرموز و 
پرعاطفه وجلوۀ رنگین وروح خود دل وجان مرانواز  میدهید... 
آنگاه ظلمت ووحشت وی   ازافق آرزوههلاهلیلم دورملیلشلود 
وصحرای ایام باردیگر با شماگلدسته هایلی زیلبلا وروحلپلرور، 

 مفرو  ورنگین میگردد.
بهرحال، به تعقی  این نوشته هاوترجمه های گلونلاگلون، 
اولین رومان رااز آثار یک نویسندۀ فرانسوی زیرعنوان) پیروزی 
عشق( بازحمت وکوشش زیاد ترجمه کردم ودرپاور ی روزناملۀ 
اص ح که مرحوم محمد دیرتره کی مدیر آن بودبرای چنلدروز 
مسلس  به چاپ رسید. پول حق الزحمه که ازنشرکام  آن بدست 
آوردم زیادترازآن بودکه من ومادرم بیصبرانه انتظارآنراداشتیلم. 
به اینصورت برای اولین بار ازطریق ترجلمله ونشلرمضلاملیلنلم، 
درپهلوی تحصی  و شاگردی مکت  وفاکولته، صاح  ملعلاشلی 
نیزشدم که مایۀ دلگرمی وخوشی همۀ فامی  گردیلد. /)دنلبلالله 

 دارد(

 ...شیخ المشایخ  ۹دنباله ازصفحۀ
وتوسط آخندزاده صاح  هده به م ذونش حمیدالله جلان  

صافی مشهوربه آخندزاده صاح  تگاو)پدرمیلاگل  جلان آغلا( 
محول شدهمچنان جناب سیدحسن آغا)نقی  صاح (این مسللک 
شریف را ازعراق درعهدامیرشهید به افغانستان آورد، جسته جسته 
طریقۀ عالیۀ  ادریه عام شده ارادتلملنلدان زیلادی در گلوشله 
وکنارمملکت پیدا کردکله اکلنلون ازجلنلاب سلیلادت پلنلاه 
سیدحمیدالله آغا خلیفه باباصاح  حصار  لوگر)م ذون نلقلیل  

 صاح ( میتوان نام برد./
************ 

شده بود . باید گفت که من به طور ملثلال واجلملال از چلنلد 
شخصیت گرامى یاد نمودم ، در حالیکه لست طوی  است . که نام 
هاى شریف شان زیاد است به طور مثال در جشنواره اول هنلر و 
فرهنگ محترمه ذکیه جان کهزاد به حیث نظاق ممتاز ، بعلدا در 
جشنواره دوم هنر و فرهنگ اوشان و همین  سم یک تعداد دیگر 
از بخش نطا ان به حیث فرهنگى شایسته ، و به همین تر تیل  در 
جشنواره سوم ، به صفت سخنوران برازنده و خنیا گران ارزنده و 
بایسته انتخاب شدند و در این جشنواره هنر و فرهنگ به حلیلث 
گوینده برتر انتخاب گردیدند. هکذا در این جشنواره فلعلاللیلن 
اجتماعى شایسته و ورزیده هم داریم که دربخشهاى مختلف ودر 
چند نس  یا )جنریشن ( فعال اند که از او شلان نلیلزیلادآورى 

 )صفحۀ ششم(
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدنی، آسترالیا                                        نصیراحمد رازی
 برگی از تاریخ کهن

 : تاریخچۀ بنای مسجد پیغمبر
رسول اکرم) ( درروز دوشنبه سیزدهم شهر ربیع الاول 
به شهرمدینه درآمد ونخست بر بیلۀ بنی عمرو بن عوف واردشد و 

ش  درآنجلاملانلد. سلپلس 0یا  20یا 11به اخت ف روایات مدت 
درداخ  شهر، درخانۀ ابوایوب انصاری که از بیلۀ بنی النلجلاربلود 
 منزل گزید وهفت ماه آنجا بود تابنای مسجد وخانه ها پایان یافت. 
مح  مسجد مربدسه  و سهی  پسران رافع بن ابی عمر بلن 
عاند بن ثعلبه بن غانم بن مالک بن النجار بود کله یلتلیلم بلودنلد 
ودرکفالت اسعد بن زراره بسر می بردند. بعضی ازملورخلیلن هلم 
گفته اندکه این دوپسر تحت کفالت ابوایوب بلوده انلد. دربلارۀ 
نحوۀ تخصیص مح  مزبورهم اخت ف است. بعضی گفتله انلدکله 
پیغمبرآن مح  راخریداری کرد وبرخی دیگرگفلتله انلدکله آن 
دوپسرخودشان مح  رابه پیغمبر بخشیدند ونیزگفته اندکه ابوایوب 
رضایت آنانن رادراین امر حاص  کرد. بهلرحلال بلنلای مسلجلد 

 آغازشد .
پیغمبر) ( همراه باصحابه درساختن آن کارملیلکلردنلد، 
دیوارمسجدبه پایان سید ولی درآغازکار، سقف وستون نلداشلت. 
محوطۀ مسجد چهارگو  وطول وعرض آن هرکلدام صلد ذراع 
بودوبعضی گفته اندکه عرض آن  دری کمتر بود. ارتفاع دیواربه 

 اندازۀ  امت آدمی بود . 
بعد هاکه حرارت هوا شدت کلرد، اصلحلاب ملوضلوع 
مسقف ساختن مسجد را با آن حضرت در میان نهادند. پس تیلر  
هایی ازتنۀ درخت خرما نص  کردند و سقف رابا شاخه های نخل  
پوشانندند، ولی این سقف هم درموا ع باران چکه می کلرد، للذا 
پیشنهاد سقفی گلین مطرح شد. حضرت نپذیرفتند و چنین گفتنلد: 
چارطا ی چون چار طاق موسی یا سایبانی چون سایبان او بلایلد، 
بلکه کاراز آن سه  تر است. گفتند سایبان موسی چگلونله بلود؟ 
فرمود: چنان بود که هرگاه می خواست از جای برخیزد سر  بله 

 سقف می خورد.
برای این مسجد سه درمعین کرده بودندوآنگاه که حلکلم 
تغییر بله نازل شد، در جنوبی رامسدودساختند. بنای مسجددرطول 
زندگی پیغمبر وابوبکربهمین حال با ی بود وچلون روزگلارعلملر 
فرارسید برمساحت آن بیفزود وگفت اگراز رسول خدا نشلنلیلده 
 بودم که می فرمود مسجد راباید توسعه داد این کاررانمی کردم. 
عمر تیر  های مسجد را فرودآوردوبجلای آن سلتلون 
هایی از خشت کار گذاشت وپایه ها را تا بلللنلدی یلک  لاملت 
ازسنگ کرد وعدد درهارابه شش رسانیدکه درهرجهت بجزطلرف 
 بله دو در بود و یکی از در ها برای آمد و شد زنان اختصا  داد 
و خود تا زنده بود  ازآن در عبور نکرد. عمر می گفت اگلر ایلن 
مسجد را تا جبانه )گورستان، دشت، صلحلرا ، ملوضلعلی اسلت 

دهخدا( نیز توسعه دهلیلم  هلملان  -درشامی مدینه نزدیک زباب
 مسجد پیغمبر خواهد بود.

عمرمیخواست موضعی راکه ازآن عبا  عموی پیغمبربود 
، در محوطۀ مسجد داخ  کند، عبا  ممانعت نمود. درملک عبا  
ناودانی بودکه آب آن در مسجد فرو میریخت، عمرآن ناودان را 
به عنوان اینکه مایۀ آزارمردم است از جای برکند، عبا  بله ایلن 
کار اعتراض کرد. ابی بن کع  رابه حکمیت برگزیدند، ابی آنلان 
رایک ساعت دم درخانۀ خود معط  کردوآنگاه که اجلازۀ ورود 
دادگفت: کنیزکم داشت سرم رامی شست، عمرخواست آغازسخن 
کند، ابی گفت برای احترام پیغمبربگذارنخست ابوالفض )عبلا (

 سخن پردازد. 
عبا  گفت این حدود راپیغمبر برای من معین کرد ومن ناودان را 
که کارمیگذاشتم پایم برشانۀ پیغمبربودواینک عمرآن ناودان رااز 
جای برکنده وملک مرامیخواهدجزومحوطۀ مسجلددرآورد. اُبلیّ 
گفت من خوددراین موضوع دانشی دارم، ازپیغمبرشنیدم که و تی 
داود )ع( خواست بیت المقد  رابناکند، درآنجاخانۀ بلودازآنلدو 
پسریتیم. داودخواست آن خانه رابخرد. یتیم هانخست راضی نشدند 
ولی بعد رضایت دادندوملک خودرابه داود فروختند. بعدهاو تلی 
که آن دویتیم به سن رشد رسیدند به این دستاویزکه مغبلون شلده 
اند معامله ای راکه سابقاًکرده بودند مردوددانستند. داود ملک را 
دوباره ازآن خریداری کرد لکن آنان باز دبه درآوردند ومعلامللله 
راردکردند. این  یمت زمین به نظرداود خیلی گران آمد. ازجانل  

ای داود اگراز مال خویش میدهی خوددانی، «خدا وحی رسیدکه: 
اما اگرازمال مامیدهی آنقدر بده تا راضی شوند زیرا خانۀ من هیچ 
احتیاجی به مظلمه نداردواینک من توفیق بنای این خانه را ازتلو 

داود دعاکردکه خداوندا باری تلوفلیلق ایلن کلار  »سل  کردم.
 رانصی  سلیمان کن، واین دعای و به درجۀ استجابت رسید. 

عمرگفت آیاگواهی هم داری که رسول خداایلن سلخلن 
رافرموده باشد؟ وی جمعی ازانصار رابه گواهی خواند. عمرگفلت 
اگرگواهی هم نداشتی بدان عم  میکردم، میخلواسلتلم کله ایلن 
حدیث ثابت شود. پس روبه عبا  کردوگفلت بلخلدا سلوگلنلد 
نمیگذارمناودان راسرجای خودنص  کنی مگراینکه پای بلردو  
من نهی. عبا  ناودان رانص  کردوآنگاه گفت: حال کله حلقلم 
راگرفتم، اینک درراه  خداازآن صرفنظرمیکلنلم، وازآن تلاریلخ 
 سمت مزبور وارد محوطۀ مسجد شلد. دردورۀ علثلملان بلازهلم 

 برمساحت مسجد افزوده شد.   

عثمان درتعمیرمسجدجدّی وافرمینمودوحتی خوددرعداد کلارگلر 
هاکار میکرد و تمام روز را در سر بنا ملیلگلذرانلد. درایلن دوره 
مسجد راسفیدکاری کردند وسنگهای ملنلقلو  درعلملارت آن 
بکاربردند وبجز ازطرف شر ی، ازدیگرجهات آنراتوسلعله دادنلد 
وستونهای سنگی درآن کارگذاشته باتیرآهن و ارزیز )فللزی نلرم 
ونقره یی رنگ و اب  تورق، ازآن برای سفیدکردن ظروف مسلی 

دهخدا و معین(استوارساختند وسقف آنراباچوب  -استفاده میکنند
ساج پوشانیده محرابی هم برای مسجد ترتی  دادند. لیکن بلرخلی 
گفته اند اولین محراب را دراس م مروان بناکرد وبرخی دیگرایلن 
ابتکارابه عمر بن عبدالعزیز نسبت داده اندکه درزمان خ فت ولیلد 

 دست به بنای محراب زده است. 
درزمان ولیدبن عبدالملک نیزمقداری بروسلعلت مسلجلد 
اضافه شد. انجام این عم  برعهدۀ عمربن عبدالعزیز محول گشلتله 
بودکه درتوسعه وتحکیم بنا و زیبایی آن کوشید ودرساختمان آن 
رخام و ساجهای مذهّ  بکاربرد. وللیلدبله پلادشلاه روم پلیلغلام 
دادکه :منی میخواهم مسجدپیغمبرخودمان راتعمیرکنم وتلو ملرا 
دراین کار یاری کن. پادشاه روم گروهی کارگرباهشتادهزارمثقال 
ط  برای این منظوربه مدینه فرستاد. بدستور ولید حجلرات زنلان 
پیغمبر رانیزدر محوطۀ مسجد داخ  کردند. عمربن عبدالعزیز خانه 
هایی راکه درسه جهت مسجد وا ع بود خریداری کرد، اما عبیدالله 
پسرعبدالله بن عمرازفرو  سهم خود ازخانۀ حفصه)دخترعمر( که 
درطرف جنوبی مسجدبود امتناع نمود. سخن به درازا انلجلاملیلد 
وبالاخره عمر به این شرط خانه راخریدکه آنچه با ی مانده از آن 
مالکین باشدو ازآنجا راهی بسوی مسجدداشته باشلنلد وآن راکله 

 امروزهست همان است.
عمردرچهارگوشۀ مسجدچهارمناره بناکرد، یکی ازاین ملنلاره هلا 
مشرف برخانۀ مروان بود، سلیمان بن عبدالملک درسفرح  دریلن 
خانه منزل کردوچون مفذن ازبالای مناره داخ  آن خانه رامیدید، 
سلیمان امرکردکه مناره راخراب کنند.عمرمحرابلی نلیلزازبلرای 
مسجد بناکردوگفته میشودکه این نخستین بنای محلراب دراسل م 

 بوده است. 
درزمان مهدی پسر ابوجعفر منصور نیزبرمساحت مسلجلد 
اضافه شد، این نقشه را منصور طرح کرده بود ولی ملوفلق نشلد. 
حسن بن زید نامه ای به منصورنوشلت واو راتشلویلق کلردکله 
ازطرف مشرق برمساحت مسجد مقداری بیفزاید و توضیح دادکله 
دراین صورت روضۀ مقدسه دروسط مسلجلدوا لع خلواهلدشلد. 
منصور اورامتهم ساخت که باین عنوان میخواهدنقشۀ تخری  خانۀ 
عثمان را عملی کند ودرپاسخ نوشت که: من نیت تلرافلهلملیلدم، 

 ازخانۀ عثمان دست بردار!
به فرمان منصوردرصحن مسجد سایبانلی ایلجلادشلدکله  

روزهاازآن استفاده می کردند. سایبان بدین ترتی  بلودکله بلیلن 
تیرکها طناب کشده وروی آنراپرده می انداختنلدتلانلملازگلزاران 

 ازشر گرما درامان باشند.
طول مسجد مطابق بنای ولید دویست ذراع بود ودرزملان 
مهدی به سه صد ذراع رسید ومقصورۀ مسجد  تاآنگام دو ذراع 
بالاترازسطح زمین بود پایین آورده شدوباکف مسجد برابر گردیلد 

 وبه فرمان ولید نام اورادرچندجای مسجد نوشتند. 
درزمان الملک المنصور   وون درنزدیکی بلاب السل م 
وضوخانه ای بناکردند تصدی ساختمان آن بلااملیلرعل یاللدیلن 
معروف به ا مربود. این وضوخانه مح  وسیعی بودکه دراطلراف 
آن اطا هایی  رارداشلت.  ل وون آب روانلی هلم بله آنلجلا 
آوردوتصمیم داشت نظیراین بنارا درمکه نیزانجام دهد لیکن توفیق 
نیافت وپس از پسر  الملک الناصر دربین صفا ومروه چنین بنایی 

 بساخت و شرح آنرابجای خودخواهیم آورد. 
 بلۀ مسجدپیغمبر  بلۀ  طعی است، چه شخص پیغمبلرآنلرا 
درست کرده ونیز گفته اندجبرئی  آنراتعیین کردهله، یلاایلنلکله 
جبرئی  سمت آنرانشان داده و پیغمبرخود  میزان کلرده اسلت. 
درروایت آمده که به اشارت جبرئی  تمام کوههاسرفرود آوردنلد 
وراه بازشد چنانکه کعبه نمودارگردید وپیغمبلر لبللله را درسلت 
درمحاذات کعبه تعیین کرد. بهرجهت  بلۀ این مسجد  بلللۀ  لطلع 
حقیقی است. دراوای  هجرت نماز بسوی بیت الملقلد  گلزارده 

 میشد وپس ازشانزده یاهفده ماه  بله بسوی کعبه تغییر یافت . 
طول مسجد مطابق بنای ولید دویست ذراع بود ودرزملان 
مهدی به سه صد ذراع رسید ومقصورۀ مسجد  تاآنگام دو ذراع 
بالا تر ازسطح زمین بود پایین آورده شدوبلاکلف مسلجلد بلرابلر 
گردید و به فرمان ولید نام اورادرچندجای مسجد نوشتند. درزمان 
الملک المنصور   وون درنزدیکی باب السل م وضلوخلانله ای 
بناکردند تصدی ساختمان آن باامیرع یالدین معروف به ا مربلود. 
این وضوخانه مح  وسیعی بلودکله دراطلراف آن اطلا لهلایلی 
 رارداشت.   وون آب روانی هم به آنجا آوردوتصملیلم داشلت 
نظیراین بنارا درمکه نیزانجام دهد لیکن توفیق نلیلافلت وپلس از 
پسر  الملک الناصر دربین صفا ومروه چنین بنایلی بسلاخلت و 

 شرح آنرابجای خودخواهیم آورد. 
 بلۀ مسجدپیغمبر  بلۀ  طعی است، چه شخص پیغمبلرآنلرا 

 درست کرده ونیز گفته اندجبرئی )دنباله درصفحۀ سوم( 

 بلومنگتن، اندیانا                    داکترعنایت الله شهرانی
 نظرگذرا برتاریخچۀ بیدل شناسی درافغانستان 
مقام شاعران فارسی درشرق، به جهت تنویرافکارجوامع ملرتلبلت 
بلنددارد. حضرات لسان الغی  حافظ، خداوندگار بلللخ ملوللیلنلا، 
امیرخسروبلخی، ناصر خسروبلخی، نظامی گلنلجلوی، خلا لانلی، 
فردوسی توسی، مولاناجامی، ه لی چغتایی، افصح المتلکلللملیلن 
سعدی، امیرعلیشیر نوایی، رودکی سمر ندی، لطفی هروی، انوری 
ابیوردی، پروین اعتصامی، حسین شهریار، استادخلی  الله خللیلللی 
وبزرگان دیگر ازنامداران جهان ادب میباشند. حضرات ابوالمعانی 
بیدل، صائ  تبریز، کلیم کلاشلانلی وچلنلدی ازنلوابلغ دیلگلر، 
درشعرفارسی به سبک ورو  خا  خلود، بلرازنلدگلی هلایلی 
 دارندکه فارسی دانان جهان بنام نامی شان افتخار ومباهات دارند. 

نویسندۀ این سطور، تازمان صنف دوم دانشگاهی باچهارشاعربللنلد 
آوازۀ جهان شرق، درکنارشعرای عصرحاضرآشناشده بلودم، کله 
عبارت اندازلسان الغی  خواجه شمس اللدیلن ملحلملدشلیلرازی، 
خداوندگار بلخ مولاناج ل الدین محمد بلخی ثلم روملی، شلیلخ 
سعدی و میرزاعبدالقادربیدل دهلوی، وباهریک داستانها دارم کله 

 لازم به یادآوری است .
دربدخشان افغانستان که یک جاملعلۀ فلرهلنلگلی خواجه حافظ : 

بشمارمیآید، دو شاعرمتصوف حافظ وبیدل شهرت داشتندوتاکنون 
دارند. شهرت حافظ به و ت حیاتش که هلنلوزملطلابلع ونشلرات 
صوتی وجودنداشت، درگوشه های دور شرق میرسیلد،چلنلانلچله 
امیرتیمور یاامپراتورجهانکشا بعدازینکه دارالعلم شلیلراز را فلتلح 
کرد، به سراغ حضرت حافظ برآمد، چونکه درسمر ندبارها نامش 

 رادر درسخانه های آنجا شنیده بود. 
حافظ دوستی وحافظ شناسی ازدورۀ حیات آن حضرت تلاکلنلون 
درمیان عوام و خوا  احسا  ودیده میشود. نلگلارنلده ازآوان 
طفولیت که حتی به مکت  پا ننهاده بودم تاایام حاضره بلاحلافلظ 
سروکارداشته وغزلهای نغز وشیرین و دسی اورا درحافظله دارم. 
ناگفته نماندکه دیوان حافظ دراکثرخانه هلای ملردم بلدخشلان، 
باسواد وبیسواد پیدامیشود. یک جلدچاپ سنگی دیوان حافظ کله 
در فامی  مان ازآن استفاده میشد، شک  ورنگ آن تاحال که بیلش 

 سال می گذرد، بیادم مانده است . ۹۰از
هنوزآواز مادرپیری ازهمسایه های مان بگوشم میآیدکه بایک حال 
پریشان با موهای سفید وژولیده بخانۀ ماآمد وگریلان ونلالان بله 
پدرم گفت که پسرم به عسکری وسربازی رفته بلود وملوعلدآن 
تیرشده وهنوزنیامده است. مردم می گویندکه شایددرکدام جنگ 
وفات یافته باشد. مکرر اظهارمیکردکه واه از برای خلدا تسلللی 

 خاطربدهید، آیاامکان داردکه درکتاب حافظ فال اوراببینید؟
پدرم که آخونه صاحبش میگفتند، فوراًکتاب حافظ رادرملقلابل  
چشمان ما از تا چۀ اتاق برداشت ودربالای سر  گذاشته بازکلرد، 
وچون ورق وصفحه باز شده را به ملقلابل  چشلملانلش گلرفلت،  

 «باصدای بلندغزل امیدبخشی رابخوانش گرفت کله ملیلگلفلت:

ویلک هلفلتله  »یوسف گمگشته بازآید به کنلعلان غلم ملخلور
بعدعسکرگمشده به  ش ق آمدوسالهای زیادی در یدحیلات بلود. 

 »فال حلافلظ«اتفا اً در امریکا بودم که یک جلدکتاب رابعنوان

 بدست آوردم. 
منظور ازیادآوری های بزرگلان ادب  : »مولینا و پدر  «کتاب 

وتصوف آنست که هرکدام آنهاخلادم هلای بلزرگ فلرهلنلگ 
بشرمحسوب میشوند. در صنف اول فاکولتۀ تعلیم وتربیه بودم کله 
کتاب مولینا وپدر ، تالیفی یکی از خانم هایی که ازخانواده های 
برسرا تدار بودونامش فراموشم شده، بدستم رسلیلد. آن کلتلاب 
راچنان خواندم که نکته نکته ا  را یلادکلردم وغلرق درافلکلار 
واندیشه های سلطان العلما بهایالدین ولد وفرزند  جل ل اللدیلن 
محمدبلخی شدم، وسوابق حیاتی، هجرت وبالاخره انلدیشله هلای 
عرفانی شان مرا وافکار مرا ازحالت عادی به شک  دیگرگردانلیلد. 
شبی که کتاب راختم کردم، درخواب دیدم که نعوذبالله خدا شده 
ام وچرخ گردون رابدست دارم وحلیلوانلات و جلملادات رابله 
گفتارآوردم، گویا دانستم که خام هستم وزهرۀ هضم مقام معنلوی 
مولینا راندارم . ازآن به بعد تاسالهای زیاد ازمثنوی خوانی پرهلیلز 

 می کردم . 
درصنف اول دانشگاه درمضمون فارسی، کلتلاب گلستان سعدی : 

گلستان سعدی رامیخواندیم. عبدالعظیم گرگانی درکتاب مذکلور، 
مقدمۀ رادرخصو  حیات وممات حضرت سعدی درصدصلفلحله 
نوشته بودآن صدصفحه  یامت می کرد، برای من به حدی جلالل  
ولذت بخش بودکه آن صدصفحه راخط به خط نقطه به نقطه حفظ 
کردم، تمام اشعارآنرا درمیان دوستان ازیادمیخواندم. و لتلی کله 
استادفاض ، معلم مضمون ازموضوع وا ف گلردیلد، ملراازروی 
تشویق سعدی شنا  معرفی کرد، و سعدی سوملیلن شلخلصلیلت 
بزرگ ادبی بودکه به کیفیت اعجازی اشعارشان آشنایی پیداکرده 

 .بودم 
 و اما حضرت بیدل :

 فطرت بیدل همان آئینۀ معجزنماست    
 هرسخن کزخامه ا  می جوشد الهام است وبس

 دراین باره در شمارۀ آینده عرایضی خواهم داشت . /
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 کانادا                                            استاد محمد محق
 خون هزاره بر گردن همه ماست

بیش از چه  سال است در این سرزمین خلون نلاحلق بلر 
ریزد، و هیچ  وم و تباری از آن برکنار نمانده است، املا  زمین می

تلریلنِ  رود وحشلتلنلا  های افغانستان می ظلم فجیعی که بر هزاره
توان در  کرد کله نله در مسلجلد  هاست. این را و تی می آن

احسا  امنیت کنی، نه در مکت ، نه در بازار و نه در خانه، و هیچ 
جرمی نداشته باشی جز هزاره آفریده شدن و یا به مذه  شلیلعله 

توانیم به عمق چنین وضعیت تراژیکلی پلی  بزرگ شدن. اگر نمی
 ببریم باید درانسانیت خود شک کنیم. 

ترین حق طبیلعلی هلر  امنیت جانی داشتن نخستین و ساده
ترین جنایتی کله ملی  انسانی است، و واستاندن آن از وی، ظالمانه

توان انجام داد ، به بهانه هر ایدئولوژی و به انگیزه هر اعتقادی که  
 باشد.

تر داشته باشیم، و  باید بر این پدیده دردنا  درنگی عمیق
رسد.. چه چلیلزی سلبل   ببینیم ریشه آنتولوژیک آن به کجا می

گلونله  شود.. چله ای می هستی یافتن چنین کنش معطوف به نیستی
آفرین در جامه دین علرض انلدام  این نیهیلیسم حیوانی و وحشت

گناه ابزار رسیدن به  لدرتلی  گونه زندگی آدمیان بی کند.. چه می
های استخباراتی را  که نقش بازی شود..بی آن کثیف و شرارتبار می

های آلوده به تباهی سیاست را  که دست نادیده بگیریم و بدون آن
 انکار کنیم . 

باید یک گام فراتر بگذاریم، و به جای انداختن بار سنگین 
این مسئولیت بر دو  این و آن، همه ما سر در گریبان خویشلتلن 
کنیم و بپرسیم که آیا هر یک از ما سهمی در این وضعیت نداریم؟ 

ایم که در خانه به فلرزنلدان خلود چله  آیا روزی از خود پرسیده
 ایم؟  درسی از همدیگر پذیری و دیگر نهراسی داده 

ها بدون  آیا در مساجد ما روزی از برابری و برادری انسان
تفکیک شان بر پایه دین و مذه  گفته شده و در  محبت با همه 
مخلو ات خدا داده شده است ؟ آیا در  مکات  ما  از زشلتلی  و 
پلشتی تبعیض و مظاهر آن در زندگی اجتماعی سخنی بله ملیلان 

دوستی  بی  ید و شرط انلجلام یلافلتله            آمده و تمرینی برای نوع
 است؟ 

که برای رسیدن به  لدرت بله  آیا سیاستمداران ما از این
گرایی متوس  شوند روزی عرق خجالت بلر  ترفندهای کثیف  وم

اند که چگونه کارد در پیلکلر  جبین شان نشسته و با خود اندیشیده
اند؟ آیا علمای ما از رافضی  روز فرو کرده هزارزخم این مردم سیه

خواندن و مبتدع شمردن طرف مقاب  دست کشیلده و بله غلیلر 
اند؟ آیا رهبران مذهبلی هلر دو  اخ  ی بودن این رو  پی برده

های آلوده بله علفلونلت  طرف به ضرورتِ به تاریخ سپردن کتاب
 اند؟ گرایی آگاه شده فر ه

هاست ..  چه ریختن خون هزاره را تسهی  میکندهمه این آن
داعش و طال  تنها نو  این کوهی است که از ا یانو  نلفلرت 

ای بله صلورت  دینی و تعص  مذهبی بیلرون زده اسلت! علده
ها را واکنشی بله فلاطلملیلون و  شرمانه جنایت در حق هزاره بی

ای است ؟ کلودکلی  شمارند ! ! این چه توجیه احمقانه  زینبیون می
رود و پیر مردی که در مزار  گاه می که در دشت برچی به آموز 

برای ادای نماز به مسجد ، چه ربطی به یک مشت ملزدور در آن 
گناهلان  سر دنیا دارند؟ در کدام دین و آیین گناه مجرمان را از بی

 پرسند؟ می
های  خواهیم این روزگار تلخ برای هزاره اگر به راستی نمی

  پسندیم که خود روزی در ملقلام ما ادامه یابد، و هیچ کدام ما نمی
ا لیتی مذهبی یا تباری مورد  ساوت ج دانه دیگران  رار بگیریم، 
باید از خویشتن آغاز کنیم. باید تقصیر خود را در برچلیلدن ایلن 

هلایلی کله  آلود به دو  بگیریم. باید برای بستن دهلن بساط خون
کنند، از هر طرف که باشد کمر  پراکنی  ومی یا مذهبی می نفرت

گرایی و تعصل  ملذهلبلی  هایی که روحیه فر ه ببندیم. به مدرسه
گناهان سهیم نشویم. بلایلد  دارند کمک نکنیم و در ریختن خون بی

های ملظلللوم افلغلانسلتلان  های مظلوم ایران را از شیعه انتقام سنی
نگیریم. باید دعواهای سوریه و عراق و یمن را بله خلا  خلود 
نکشانیم. باید بدانیم که هیچ دین و آیینی بالاتر از جلان آدملی و 

 ها نیست.  تر از زندگی انسان هیچ مذه  و مکتبی مقد 
یابی هر کیلش و  تنها معیار اخ  ی برای ارزیابی و ارز 

آیینی میزان تعهد آن به حفظ جان و حراست از زندگی است. نله 
شیعه بودن جرم است و نه سنی بودن.. نه مسلمان بودن بد است و 

 نه نامسلمان بودن.. 
چه بد است و از هر بدی بدتر است غیر انسانی علمل   آن

سلاری  چه مایه شرم خویی روی آوردن است.. آن کردن و به درنده
هاست.. بایلد   ها و به اندوه نشاندن خانواده است ویران کردن خانه

به انسانیت پاکیزه از تعص  و تبعیض برگردیم و خدا را تنلهلا از 
 این راه بجوییم./

 سرنوشت ابراهیم نبی )ع(
سرانجام به سرزمین کنعان که وادیهای سرسبز وکشلتلزار 
های خو  وخرم داشت رسید.کنعانیان ورودابراهیم نبی ع راخیلر 
مقدم گفتندواز او وهمراهانش   بخوشی استقبال کردند. ابراهیم ع 
درکنعان درناحیۀ که بیت المقد  کنونی است مسکن گزین شلد 

معروف بود که آب  Shechemوآن مح  درآنزمان به شهرشخیم
وهوای گوارای مدیترانه یی داشت. ابلراهلیلم درآنلجلا بلنلایلی 
اعمارکرد و مردم رابه یکتاپرستی وعبادت خلداونلد)ج( دعلوت 
نمود. اودر کنعان آرام ننشست، همواره ازشهری به شهری وازمحله 
یی به محلۀ دیگردرفت وآمد بود ومردم رابه یکتاپرستی دعلوت 
میکردودراغل  شهرهای کنعان چون بیت اللحم، ملیلملر، هلیلران 

 وسرزمین نج  آنزمان سفرکرد.
ابراهیم نبی ع که به کهنسالی رسیلده بلود ودرمل وایلش 
کسی به دین اونگرایید بلجلز ازبلرادرزاده ا  للوط و سلاره 
همسر ،درکنعان رحمت ومرحمت فراوان خداوند رانصی  شلد. 
مردم کنعان اورا واه  بلیلتلش را اعلزاز واحلتلرام کلردنلد و 
پروردگارعالم ذکر او را در سراسرعالم درهرملکلان وهلرزملانلی 
جاویدساخت و امامت همه رابه او بخشید وسلسلۀ نبوت وپیامبلری 
را درخانوادۀ او جاودانی گردانید وهمه پیامبران ورسولانی راکله 
بعداز اومبعوث شده اند بااو وص  کرد. سالیان درازی درکلنلعلان 
ماندتااینکه امرخداوندشد تاپیام حق و یکتا پرستی رابه ملللتلهلای 

 دیگر برساند.
ابراهیم ع برادرزاده ا  لوط ع رامامورسلاخلت تلابلرای 
تروی  امرالهی و گستر  آئین یکتاپرستی بله سلملت جلنلوب 
سفرنماید. لوط درمسیرراه مردم را به دین حق دعلوت ملیلکلرد 
وازبعثت ابراهیم خلی  ع آنهارا آگاه میکرد وآئلیلن ابلراهلیلملی 

کله در  Sid'dimراتروی  مینمودکه سرانجام به شلهلر سلیلدم
وادیهای بحراحمربود رسید. لوط ع برای سالیانلی درآنلجلا رابله 
یکتاپرستی دعوت کرد ولی هیچکس دعوت اورا نپذیرفت واهل  

 آن شهر به شمول  وم لوط همه بدکاره بودند . 
ابراهیم ع بدستورخداوند)ج( باهمسر  سلاره ازکلنلعلان 
بطرف جنوب حرکت کرد. تنها اوبود وهمسلر  وخلدایلش، و 
مسافرت بسوی سرزمینهای اجنبی وعدو، کهولت وساللخلوردگلی 
برایش مشتقتبار بود، چون پیامی راباخودداشت که برای ساکنلیلن 
آن سرزمینهانه تنهانام نو  بود بلکه باعقیده وآئلیلن شلان نلیلز 
درتنا ض بود. شواهدی که مربوط تورات وانجی  شمرده میشونلد 
میگویند که درآن سفرابراهیم ع درسالهای هشتاد زندگلیلش بلود 
وساره هفتادساله شده بود عقیم و نازا . کلهلوللت ومسلافلرتلهلای 
طولانی ومشقتبار هم توان جسمی ابراهیم راوهم توان جسمی ساره 
راکاهش داده بود. درآن سفر درجاییکه ابراهیم ع میرسید به ارشاد 
آئین حق میپرداخت ومردم رااز پرستش خلدایلان نلاحلق ملانلع 

 میشدکه بامخالفت واستهزای اهالی مقاب  میگردید. 
سرانجام این مسافرت پرمشقت باکهولت سن وآبله هلای 
پای، اذیت آفتاب سوزان وصحراها وریگستانهای تفتیلده وملردم 
پرعقده به سرزملیلن مصلرانلجلاملیلد کله درآنلجلاملردم بلت 
میپرستیدندولی فراعنه پروردگار اع ی شان بودند و صاحبان جان 
ومال آنها. میگویندکه این پرمشقت ترین سفرهلای ابلراهلیلم ع 
بودکه چون ازیکطرف سالخورده بودوازجانلبلی آراملش هلوای 
گوارای کنعان راتر  کرده ناگواری مردم وطبیعت  راروبروشده 
بود ودرهمین سفراست که خواهشکی میکلنلدکله اگلرفلرزنلدی 
میداشت ودررکابش ملی بلود. روایلات اسلت کله ابلراهلیلم 
درهرسفر  اشتر وچندگوسفندی باخودمیداشت که اشتر محموله 
هایش راحم  میکرد وازشیر گوسفندان خودرا تغذیه میکردوهمله 
سفر هایش پای پیاده بود. و تی به مصررسید محملولله راازبلالای 
اشترپایین کرده خیمه برافراشت تاخود وگوسفندان وهلملسلر  

 ازگرما وسرما محفوظ باشند.
مصریان بادیدن مسافر اجنبی اورا حلقه کردند وهلرکلس 
میخواست تابداندکه اوکیست وبرای چه آمده است. ابلراهلیلم ع 

من نبی خدا هستم وپیام خدای حلقلیلقلی  «خودرامعرفی کردکه:
رابه مصریان آورده ام، خدایی که مالک آسمانها و زمین وآنلچله 
درمیان آنهاست میباشد، وهست ونیست، حیات وململات بلدسلت 

مردم پاسخ دادندکه مگرخدای ما فرعون پادشلاه اسلت.  »اوست.
ابراهیم ع گفت: فرغون خدانیست اوفرمانروای مصراست. چلون 
فرعونیان در ظلم و بیداد شهرت داشتند ومردم ام گزندظلم آنلهلا 
زخم در جگر داشتند، حرفهای ابراهیم ع بلرایشلان پسلنلدیلده و 
دلپذیرافتید وتعداد بیشترمردم درت   شدندتااز آن مسافراجنلبلی 

 سالخورده چیزی بشنوند. 
مخبران فرعون برایش احوال بردند که پیرمردی اجنبی به 
مصرآمده که خدایان مصررا مذمت میکنلدوازخلدایلی فلرعلون 
پادشاه منکراست. او ازخدایی حرف میزندکه کسلی اورانلدیلده 
وادعا داردکه خدایش مالک وآفرینندۀ آسلملانلهلاوزملیلن اسلت 
وبرآنچه که در آسمانها وزمین اند  ادر وتوانا است وبانویی هم بلا 
اوست که در زیبایی ولطافت نظیر  دیده نشده است./ )دنلبلالله 

 دارد(

 ...پاسداشت زبان ها 
و دردانى گردید. و همین طور به خاطریکه این موضوع روى آن 
بیشتر ترکیز نگردد که در افغانستان زنده خوب ومرده بد وجلود 
ندارد ، از زندگان فعال وکارکن درحیات پربارشان یاد آورى شده 
، با این برداشت وشعارکه  درکسانى راکه کار نموده انلد وکلار 
شان هم کارستان بوده ، بدانید وخاطرشانرا بخواهید زیراگلهاى که 
 درباغ دارید نمى گوید به من آب بدهید ، خشک شده مى رود . 

لهذا بدون هیچ تعبیض و تعص  به بافت ا وام با هم بلرادر 
و برابر ، در پرنو ایمان و اخ ق به اکثر فعالین امور توجه شلده ، 
احیانا اگر کسى از فعالین ارزشمند ما از لست باز مانلده بلاشلد و 
براى ما احوال بدهند حتما در جمله  در شدگان  رار شان میدهیم . 
و یا انشایالله در جشنواره بعدى مدنظر گرفته مى شود بخیر . دل 

هر که را هیچ بله کلف  -مرنجان که ز هر دل به خدا راهى است 
نیست به دل آخى أست. فرضا در این جشنواره بلزرگ هلنلر و 
فرهنگ محترم محمد وى کوشان به حیث فرهنگسالار و ملحلتلرم 
محمد طاها کوشان به حیث فعال شایسته اجتماعى و فرزندان زنلده 
یاد غ م حضرت کوشان و یا محترم داکتر غ م محمد دسلتلگلیلر 
نویسنده پر کار و بسا دیگر از شخصیت ها  دردانى و یلادآورى 
گردید. آغاى محمد طاها کوشان تشریف آورده بودند و تحسلیلن 
نامه خود شان و تقدیر نامه و آوارد فلرهلنلگلسلالارملحلملد لوى 
کوشان، توسط ریس جشنواره هنر و فرهنگ به اوشان تلفلویلض 
گردید . و اوشان هم به خاطر بر گزارى موفقانه جشنواره بلزرگ 
هنر و فرهنگ ، و کار ها و ا دامات مسفولین اتحادیه و جشنواره 
از جمله جناب داکتر شهرانى و کریم نورى مرات  تشلکلرات و 
تذکرات شان را بیان نمودند. و همین طور از خانم استلاد فلریلده 
گ لى مهو  ، که شکر حیات دارد با لق  مادرموسیقى یادشده ، 
و ازشوهرشان محترم فاروق جان بخاطرکه همواره یلار و یلاور 
همسر  استاد مهو  بوده ، همان طوریکه درکنارهرمرد ملوفلق 
یک زن موفق  رار دارد ، در کنار هر زن موفق هم یک مرد موفق 
و با خرد  رار دارد. براى استاد مهو  که صرف این یلک للقل  
داده شده که شکر زنده اند و س مت باشند . در حالیکه به خلانلم 
پروین  ب  هنرمند پیشکسوت و طراز اول داده شده ، و هم بلایلد 
تذکار نمود که این القاب وجود دارد . فلرضلا للقل  کله بله 
پروفیسور غ م میمنگى پدر نقاشى داده شده و هملیلن طلور بله 
مرحوم عبدالرشید لطیفى پدر تیاتر پیشکش گردیده بخش جوانلان 
که در سیستم  واى بشرى کشور هاى خارج مطرح و دسلت آورد 
ها و پیش رویى هاى داشته اند که مورد  دردانى و یاد دهانی  رار 
گرفتند . و هکذا این جشنواره بزرگ شام  کنسرت و ملجلرایلى 

 هنرمندان گرامى هم بود . 
بخش هنرى را محترم سهی  صفدرى گردانندگى موفقلانله 
نمود هنرمندان شایسته و برازنده و هکذا چیره دست و مستعد : که 
مى توان نام برد چون جواد جان غازى یار ، احلملد ذاکلر جلان 
انصارى ، حوریه جان عزیز ، لی  جان عزیز، گلزار جان ، اصلیل  
جان ، راشید جان داود جان رمو  و اسد جان و ادریلس جلان و 
داود جان انصارى سهم گرفته بودند ، و همچنان دو نوازندۀ پنلجله 
ط یى وممتازحامد جان در  سمت طبله و یاسرجلان در  سلملت 
کیبورد ش  بیإد ماندنى را رفم زدند ، البته بعضى از هلنلرملنلدان 
عزیز که در جشنواره با نسبت بعد مسافه و با هم که جهت کنسرت 
ها و عروسى ها مصروف بودند نیز احوال دادند و به حکم وجدان 
و اخ ق استقبال نمودند در این محف  استاد مرتضى بایقرا با فامی  
شان از ورجنیا ، خانم نجیبه جان از کانادا ، و بهجت الشعرا مخلتلار 
دریا هم از کانادا ، و هکذا خانم نعیم آ ایان اصی  و انلورزى از 

 ایست کوست تشریف آورده بودند . 
ازدستگاه سپندپرودکشن که خود حسی  جان سپند بلاملن 
تما  گرفته بودند و  ول و  رار ما ثلقله شلد و اوشلان بلا دو 
برادرنازنینش ادی  جان و حمید جان به جشنواره تشریف آمدند و 
برنامه را مکم  با منتهاى فضاى خود مآنى تحلت پلوشلش  لرار 
دادند. و همین طور از محترم هنر سالار استاد مجید سلپلنلد نلیلز 
ممنون که خود شان نیز با. محبت و مهربانى سهم گرفته و تشریف 
إورده بودند و از محف  با  دردانى در هر جا یادآورى دارند . کله 
در پناه و عصمت الهى باشند و ممنون از همه شان.از گلزارشلگلاه 
هاى بین المللى که برنامه را رسما تحت پلوشلش  لرار دادنلد از 
محترمین آ اى زازى و محترمه خانم شان که دو آهنگ میهنلى را 
مقبول ادا کردند بنى آدم اعضاى یکدیگر اند و یا وطن عشق تلو 
افتخارم، ، و همین طور از محترمه ناهید جان آریا و داکتر رایان و 
داکتر برانکه و تیم مکم  شان که سرود هاى میهن ما را خوانلدنلد 
و به زبان هاى کشور ما صحبت هاى ارزشمندنموده درگزارشهلاى 

 شان درمل  متحداین جشنواره را همرسانى کردند.
ما ازبرگزارى جشنواره ها پیشمان نبودیم و نیستیم و بازهم 
بخیر این جشنواره ها با پیام هاى محکمش فرا رسیلدنلى أسلت و 
خداوند ج ما را هم نیرو و توان بدهدو رفقاى با احسا  و داراى 

 خلو  نیت همواره نصی  داشته باشد ./
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وجود ندارد، و یا هیچ معیشتی جز معیشت آخرت وجود ندارد. ما 
از این رو این ت وی  را در میان آوردیم زیرا در حدیثی که ابلوذر 

اند، او فرموده اسلت: هلر  و دیگران از پیامبر اس م روایت کرده
کس که لا اله الا الله بگوید داخ  بهشت خواهد شد، اگر چه زنا و 

کله زنلاکلار،  دزدی کرده باشد... همراه با اجماع اه  حق بر ایلن
دزد،  ات  و دیگر مرتک  شوندگان گناهان کبیره، جز شر ، بلا 

شوند بلکه مومنانی نا ص الایمان خلواهلنلد  گناهان شان کافر نمی
( از ایلن نلظلر، 122،   1بود.& )النووی، شرح صحیح مسلم، ج 

صفات و خصوصیات فراوانی وجود دارد که در زبلان دیلن از 
ها به کفر تعبیر شده یا مترادف کفر تلقی شده اسلت ملانلنلد  آن

ها مُلنلافلی وجلود  یک از این تکبر، ظلم، کذب، حقد و.. اما هیچ 
 ایمان نیست، بلکه با آن  اب  جمع است.

ها مطلقاً پاکیزه  ی بدی تواند از همه جا که انسان نمی از آن
که به سطح فرشتگان برسد که این هم ممکن  و منزه گردد، جز این

افلتلد، چله  ا  اتفاق ملی نیست، انواعی از کفر جزئی در زندگی
سو انواعی از اعمال نیلک  مسلمان باشد و چه غیر مسلمان، و از آن
ا  وجلود دارد، و ایلن  هم که از جنس ایمان است در زندگلی

شود که به ندرت کسی به سطح کلفلر ملطلللق  موضوع باعث می
توان این موضوع را به وجود بیولوژیلکلی  برسد. از این حیث، می

ای که هر روزه با تناول مقداری غلذای  آدمی تشبیه کرد، به گونه
سالم، کمیتی مفید از پروتئین، ویتامین، کلسیم، کلسترول و.. وارد 

شود، و ع وه بر تولید نیروی کافی برای تداوم زندگی به  بدن می
هلای  ها بله جلای سلللول های نو و جایگزین شدن آن تولید سلول

دارد. املا  فرسوده و در حال مردن، بدن را تازه و شاداب نگه ملی
زمان، با افراط در خوردن شیرینی، چلربلی، غلذاهلای سلرخ  هم

های آلوده به  کردنی، تنفس دود، سر و کار داشتن با مواد یا محیط
شود. همان گونه کله  هایی نیز به بدن داخ  می باکتری و.. آسی 

ها و عنلاصلر  ها به معنای تهی بودن از ویتامین وجود برخی باکتری
سودمند نیست، وجود برخی عناصر سودمند هم به معلنلای تلهلی 

ها سبل  هل کلت  ها نیست، و وجود همزمان این بودن از باکتری
گردد مگر زمانی که توازن به شک  چشمگیری به هلم  شخص نمی

ی بدن او از کار بیفتد. موضوع ایمان و کفر  بخورد، و تمام سامانه
 هم تا حد فراوانی همین گونه است.

ها، میتوان  اکنون بادرنظرگرفتن این ظرافتکافر کیست؟ 
توان کافر شمرد. کافراگر بله ملعلنلای  پرسیدکه چه کسی را می

ی اعمال ناروایی باشدکه ازجنس کفر است، یعلنلی  مرتک  شونده
ها، به شمول اکثریت  لریل  بله اتلفلاق  کفر جزئی، همه انسان

کلنلنلد، و  گویند، غیبت می مسلمانان کافر هستند، زیرا دروغ می
زند، اما این کفلر  اعمال ناروای دیگری از این  بی  از آنان سر می

جزئی است و به اصط ح مخرج عن المله نیست که ما بتوانیلم بلر 
ی کافر را اط ق کنیم. اما اگر کافر را به معنای کلافلر  آنان کلمه

کام  یا کافر مطلق بگیریم، در آن صورت او کسلی اسلت کله 
ی سطوح به هیئلت کلفلر در  های وجود  در همه ی پرونده همه

آمده باشد. یعنی مث  فرض کنیم او یقین داشته باشد کله خلدای 
ها  ای وجود دارد، و یقین داشته باشد که این خدای یگانه پیام یگانه

و تعالیمی فرستاده است، و یقین داشته باشد که این تعالیم واجل  
رغم آن این تعاللیلم را  الاتباع است و  ید و استثنا ندارد، ولی علی

زیر پا کند، و آن هم نه تنها در سطح عم ، بلکه در سطح نظر نلیلز 
دانم این حکم خداست املا ملن  موضعش این باشد که: هرچند می

 بولش ندارم، همین گونه است موضوع ایمان به پیامبران، ایمان به 
ها. این حالتی است که در آن کفر حقیقلی و  آخرت، و مانند این
 کند.  کام  تحقق پیدا می

ترین مثال کفر حقیقی و کام ، همان است کله در  واضح
 رآن در داستان آفرینش آدم آمده است که خداوند به ابلیس امر 

که این حکم  کرد که به آدم سجده کند، و او با وجود یقین به این
دانست که اگر این کار را نکند مستوج  عقلوبلت  خداست، و می

خواهد شد، با آن هم با عنادِ تمام درمقابل  آن ایسلتلاد وکلافلر 
( یلعلنلی: 20گردید: &أبی واستکبر وکان من الکافرین&)بقلره: 

 سرپیچید و تکبر ورزید و از کافران بود.
ی اعمال نیک و بد شام  هلملان ملراحل   از این نظر همه

گردد که از نظر وجودی باید پشت سر نهاده شود، بله شلملول  می
مسای  بنیادی عقیده مانند ایمان به خدای یگانه، ایمان به پیامبران، 
ایمان به آخرت و غیره، و بدون تکمی  آن چهار سطلح وجلودی، 

 یابد.  کفر تحقق نمی
ها، به هر علتی و سلبلبلی،  برای مثال، اگر کسی از انسان

ی وجود خدا، نبوت پیلاملبلر اسل م، وجلود روز  چیزی در باره
آخرت، دنیای بعد از مرگ، و غیره نشنیده باشد، مانند آن کلس 

ی مواد مخدر چیزی نشنیده است، موضوع کفر و ایمان  که در باره
ی او از پایه و بنیاد منتفی است، و بر او به هلیلچ صلورت  در باره
که هلیلچ تصلویلری از  توان کلمه کافر را اط ق کرد، چون نمی

ا  نسبت به این موضوع   موضوع در ذهن ندارد و در سطح آگاهی
 برد.  در خلأ کام  یا وضعیت صفر مطلق بسر می

 کفر چیست و کافر کیست ؟
عبورکرده است، و در آگاهی خود تصویری از این 

تواند این فقط آگاهی محض  موضوع به اختیار دارد، هرچند می
 باشد و با سطوح وجودی دیگر پیوندی نیافته باشد. 

ی اشیا یا اشخا  همیشه مستلزم  آگاهی محض در باره
ها  ورود به سطوح دیگر مانند عاطفه و اراده و عم  نیست. ما آدم

که،  های پراکنده فراوانی داریم در باره مسایلی مانند این آگاهی
ی مشهور به  مث ، مساحت صحرای افریقا این اندازه، یا عمق چاله

ماریانا ترینچ در ا یانو  آرام آن  در است. هزاران مسئله شبیه 
شود ولی ما نسبتی عاطفی با  ی آگاهی ما می ها وارد حوزه این
کنیم نه از جنس عشق و محبت و نه از جنس بغض و  ها پیدا نمی آن

نفرت و یا از جنس خوف و خشیت. این مرحله وضعیت صفر 
عاطفی است که با صفرمطلق فرق دارد. با عبور از صفر عاطفی به 

رسیم، و پس از عبور ازصفر ارادی وشک   ی اراده می مرحله
 نهیم. ی عم  گام می گرفتن اراده به مرحله

حال، اگر کسی از مضرات مواد مخدر آگاهی پیدا کرد، 
رغم این مضرات به آن اراده کرد و تصمیم گرفت و سپس  اما علی

آید که در  جا تنا ضی به وجود می به آن عم  ا دام کرد، در این
 شود. زبان دین به آن &کفر& گفته می

اما باید به یاد داشته باشیم که کافر در این جا به معنای 
کافر مطلق نیست، بلکه کافر به معنای جزئی است که تنها در 

یابد، و این به  پیوند به یک پرونده، پرونده مواد مخدر، معنا می
معنای کفر کام  و فراگیر نیست که تمام شخصیت آن انسان را 
احتوا کند. ممکن است همین شخص در مورد محیط زیست، در 

ی حقوق  رسانی به فقیران و ستمدیدگان، در باره مورد کمک
ی دیگر مو ف و رویکردی کام   همسایه، و صدها پرونده

سودمند و پسندیده داشته باشد، که منافی کفر است. با این 
ها  ی جزئی مرتک  کفرشده، امادرده احتساب، او در یک  ضیه

ی دیگرمو فی داردکه ضد کفراست وبه آن ایمان  یاصدها  ضیه
گفته میشود. ایمان درحقیقت عبارت است ازمعرفت به اضافه 
کشش عاطفی به اضافه اراده، به اضافه عم ، عم  زبانی 

 یاجوارحی.
ی یک موضوع درجاتی دارد، و هر گاه  پس کفر در باره

نسبت به یک موضوع کام  گردید، با آن که شخص در آن 
های  که در زمینه ی خا  گرفتار کفر شده است، اما چون زمینه

شود، زیرا ممکن  دیگری دارای ایمان است، او کافر مطلق نمی
است تنها در چند موضوع خا  کافر باشد. از این جهت کفر 
 اب  تجزِّی است و به درجاتی مانند کفر صغیر، و کفر کبیر و 
کفر اکبر تقسیم شده است. یعنی با متصف شدن یک شخص به 
یک یا چند عملی که از جنس کفر است، تا زمانی که این چند 

تری  عم  در مقایسه با اعمال ایمانی وی از نسبت و میزان ضعیف
توان بر او اصط ح  برخوردار باشد، وی به کفر اکبر نرسیده و نمی

ی  کافر را اط ق کرد. کافر بر کسی  اب  اط ق است که همه
گیری او، شام  آگاهی،  ی تصمیم اجزا و  طعات اساسی در سامانه

هم نه در یک یا دو پرونده محدود،  عاطفه، اراده و عم ، و آن
بلکه در سطحی فراگیر، شام  رفتارهای مختلف وی در زندگی 
خصوصی و عمومی، گرفتار چنین نابه سامانی، تنا ض، و ناکارایی 

 شود.
اگر از این دید به موضوع نگاه کنیم، هر عم  زشت و 
زیانبار از جنس کفر است، و اعمال فراوانی وجود دارد که در 

ها تعبیر کفر به کار رفته است، اما اکثریت  زبان شرع برای آن
اند که مراد از آن کفر  علمای مسلمان در تاریخ اس م اتفاق داشته

به معنای کفر اکبر یا کفر مطلق نیست. مث ، در برخی احادیث 
گفته شده است که &بین الرج  و بین الکفر و الشر  تر  
الص ۀ& )صحیح مسلم( یعنی مرز میان یک شخص با کفر و شر  

گویند که  نماز است. اما اکثریت پیشوایان علم ک م و عقاید می
جا کفر اکبر نیست.  دما کفر اکبر را با صفت  مراد در این

کردند، یعنی کفری که سب  خروج  &المُخْرِج عن الملۀ& یاد می
داری  کیش و آیین مسلمانی/ایمان (system)ی  کام  از سامانه

چنان در  رآن مجید آمده است &و ما یفمن أکثرهم  شود. هم می
( یعنی بسیاری از آنان 241بالله إلا و هم مشرکون& )سوره یوسف: 

رساند که ایمان با  به خدا ایمان ندارند مگر همراه با شر . این می
درجاتی از شر  و کفر  اب  جمع است. در حدیث نبوی آمده 
است &لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مفمن و لا یسرق السارق 

( یعنی 10۹۰حین یسرق و هو مفمن& )صحیح بخاری، شماره 
کند در حین زنا کردن مومن نیست و کسی که  کسی که زنا می

 کند در حین دزدی کردن مومن نیست.  دزدی می
گوید: &سخن  امام نووی در شرحش بر صحیح مسلم می

ی اه  تحقیق بر آن اتفاق دارند این است که  درستی که همه
دهد در حینی که ایمانش کام  باشد.  کسی این افعال را انجام نمی

شود  و این لفظ از جمله الفاظی است که بر نفی چیزی اط ق می
شود: علمی  که گفته می اما مراد نفی حالت کام  آن است.. چنان

 ای جز شتر وجود ندارد مگر اینکه علم نافع باشد، یا هیچ سرمایه

ی یک  گیری آگاهی در باره هر گاه امری مانع شک 
رود، مانند کسی که  موضوع بشود، آن شخص معذور به شمار می

توان او  های مواد مخدر ندارد، و در نتیجه نمی هیچ آگاهی از زیان
را به خاطر آن به لحاظ اخ  ی سرزنش کرد. کسانی که آتئیست 
شناخته می شوند، اگر در حد توان خود ت   به خرج دادند که 
ساز و کار جهان را برای خود  اب  فهم بسازند، اما مطالعات شان با 

هایی که در اختیار آنان  رار دارد آنان را به این نتیجه  تکیه بر داده
رساند که جهان در ذات خود جاودانی یا متکی به خود است و 
نیرویی متافیزیکی در آن حضور و دخالت ندارد، جدا از صحت و 

شوند، چراکه  شان، به لحاظ دینی معذور شمرده می سقم برداشت
ی آگاهی آنان  چیزی از طریق این مطالعات و تام ت وارد حوزه
ای که پیروان  نشده است که آنان را به وجود خدای یگانه به گونه

ادیان بزرگ معتقدند،  انع و باورمند بگرداند. در این جا تعمُّدی 
برای مخالفت با حقیقت وجود ندارد، و موضوع در سطح خطای 

شوند و نباید بر آنان  ذهن است، و در نتیجه معذور شمرده می
 ی کافر را اط ق کرد. کلمه

ی یک حقیقت شنیده  چنان، اگر کسی چیزی در باره هم
باشد، اما تصویری که به او داده شده است  اب  در  و برایش 

توان او را کافر  بخش نباشد، باز هم معذور است و نمی  ناعت
هایی سراپا  ها و تمدن خواند. برای نمونه، مردمانی که در فرهنگ

شان با مسلمانان تفاوت  نگری ی جهان اند پایه متفاوت به دنیا آمده
نگری مسلمانان  دارد و این تفاوت بنیادی است. چارچوب جهان

چهارچوب توراتی است که پیروان هر سه دین ابراهیمی در آن 
  مشتر  هستند، سه دین یهودیت، مسیحیت و اس م. این سه دین

یونانی -با چارچوبی غربی (cosmology)ی فهم جهان  در عرصه
 رابت دارند. خدا در ادیان ابراهیمی به صورت متشخص و 

شود که تنها با صفت ب کیف و اشاره به  وار تعریف می انسان
شناسیِ  شناسی و هستی یابد. اما جهان تنزیه، از انسان تفاوت می

(ontology) های شر یِ هند و چین و جاپان مبنای  فرهنگ
شود که  ای شناخته می جا جهان به گونه دیگری دارد، و در آن

ا  یک پیکره است واین پیکره دارای روح واحدی  گویا همه
است که درکالبد آن جریان دارد. در این دیدگاه، خدا به معنای 

غربی  اب  فهم نیست، و حتی پس -معروف در نزد ادیان ابراهیمی
از توضیح از سوی پیروان ادیان ابراهیمی، در  آن برای بسیاری 

 آنکه تعمّدی درنپذیرفتن آن داشته باشند.  ازآنان دشوار است بی
ازنظرآنان، جهان دارای روحی متعالی است که همه ی 

گردد، ولی این روح متعالی منزه  فع  وانفعالات آن به او بر می
های گوناگون  وار است، و این روح متعالی در آینه ازصفات انسان

ها خود را به دیگران نشان  تجلی میکند، وفراخور ظرفیت آینه
 ها خود او نیستند. دهد، اماهیچیک ازاین آینه می

هنگامی که پیروان ادیان ابراهیمی خدا را با تکیه بر 
های شر ی شرح و  الگوی متعارف میان خود برای پیروان آیین

کنند برای آنان انسانی در اندازه و مقیا  ک ن و  توصیف می
شان پذیرفتنی  شود که برای زده بر تختی در آسمان معلوم می تکیه

ی  ی اعتقاد به خدای یگانه رسد. یعنی آنان در زمینه به نظر نمی
که فا د تصور هستند، فا د تصدیق هم هستند. آنان  متشخص، چون

ی اعتقادی در وضعیت صفر  رار دارند و  در پیوند با این گزاره
کند. و تی  ب موضعند، و از این رو کفر در حق آنان صدق نمی

وار برای آنان  اب  فهم  که اص  اعتقاد به خدای متشخص انسان
نیست، سایر لوازم این اعتقاد مانند فرستادن پیامبران و نازل کردن 

وار در دنیای دیگر  های آسمانی و برپا داشتن دادگاهی انسان کتاب
 رسد. همه غیر  اب  در  به نظر می

ی مشک  در تفاوت سیستم آگاهی است.  جا ریشه این
ی فرهنگی  ها از خردسالی در درون سامانه سیستم آگاهی انسان

شود، و از آن  نگری ایشان می گیرد و مبنای جهان خاصی شک  می
ریزد و به  ها و مفاهیم را درون این سامانه می پدیده ی  پس همه

گرداند. دو انسانی که در دو  کمک آن برای خود  اب  فهم می
اند، مث  یک  ی فرهنگی سراپا متفاوتی پیدا شده و بالیده سامانه

مسلمان یا یهودی، در برابر یک جاپانی یا چینی، در در  متقاب  
 شناختیِ ) دنباله در صفحۀ هشتم ( ی هستی از مفاهیم پیچیده
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ی درستی به مردم عرضه گردد، و دعوت کنندگان بله دیلن  شیوه
مانند پیامبر اس م خودشان اسوه حسنه باشند، و رو  دعوت شان 
مبتنی بر حکمت و موعظه حسنه و جدال باللتی احسلن بلاشلد، و 
برای طرف مقاب  هیچ ابهام و اشکالی بلا لی نلملانلد و پلس از 
آشکارگی تمام و کمالِ حقیقتِ دین، آنان به صلورت آزادانله و 
آگاهانه با آن به ستیزه و دشمنی برخیزند. از نظر ایشلان شلرایلط 
تحقق چنان وضعیتی در عصر حاضر فراهم نیست، و از این رو ملا 

توانیم غیرمسلمانان راکافربخوانیم وحتی جنگ آنان بامسلمانان  نمی
هلا جلنلگ  را جنگ ایمان وکفرتلقی کنیم، بلکه این نوع جلنلگ

های سیاسی و ا تصلادی  مسلمانان و غیرمسلمانان است که با انگیزه
شود. )ع مه کا  احمد مفتی زاده، ایلملان و کلفلر،  انجام می

 (1421ژوئیه  1۰وبسایت مجاهد کورد، تاریخ 
ممکن است رویکرد من در تحلی  این موضوع با رویلکلرد 
مرحوم مفتی زاده تا حدی تفاوت داشته باشد، اما نتایجی کله بله 

رسیم شبیه هم است، و در هر حالت مبنای چنین تلحلللیلللی  آن می
مبنایی اخ  ی است، به این معنا که خداوند را به حیث ذاتی عادل 

دانیم، و معتقدیم که احکام  انصافی می و منزه از هر گونه ستم و بی
سنگین متعلق به کفر و کافران که در  رآن مجید آمده است تنهلا 

کند که در زمان حیات پیلاملبلر  هایی صدق می بر افراد و جماعت
ی  اند. بقلیله اس م هیچ عذری در فهم حقیقت و در  بول آن نداشته

ها متعلق به هر دین و آیینی که باشند از چنین احکامی مبلرا  انسان
 هستند.

که ما از پدر و مادری مسلمان بله  چنان از منظر اخ  ی، هم
ایم، غیر مسلمانلان  دنیا آمده و به شک  میراثی دارای این دین شده

نیز از پدر و مادری هندو، بودایی، زرتشتی، و غیره به دنیا آمده و 
اند، و در وضعیت عملی تفاوت چندانی بلا  شان را به ارث برده دین

آملدیلم  ای غیر مسلمان به دنیا ملی ما ندارند. ما هم اگر در خانواده
رفتیم که به ما به میراث رسلیلده   طعا دنبال همان راه و رسمی می

بود. هم مسلمانیِ ما و هم نامسلمانیِ دیگران معلول عل  ملتلعلددی 
است، و باید عذر دیگران را در  کنیم، و غیر اخ  ی است کله 
رفتن به دنبال دین موروثی را برای خود بپسندیم و برای دیلگلران 

اند و نه  عی  ی عملی، نه مسلمانان سراپا بی ناپسند بدانیم. در عرصه
نامسلمانان سراپا عی ، بلکه هر دو گلروه هلم کلارهلای خلوب 

اند  کنند و هم هر دو خطاهای فراوانی داشته اند و می فراوانی کرده
و دارند. حتی از نظر اخ  ی، برخی جوامع غیر مسلللملان، ملثل  

 جاپان، بر بسیاری از جوامع اس می برتری دارند.
بر این بیفزاییم که از منظر علم دین شناسلی تلطلبلیلقلی/

و نیز تلاریلخ ادیلان،  (Comparative Religion)ای  مقایسه
فلهلملیلم،  ای که ما می شناسیم و ملی مفهوم کفر و تکفیر به گونه

ای بلرای  مفهومی توراتی است که از فرهنگ یهود آمده، و وسیله
تمامیت خواهی بوده است. پیش از آن تعدد ادیان وجود داشته و 

رفته است، و اگر بگو مگلویلی در  ای پذیرفتنی به شمار می پدیده
ی خلطلا و صلواب یلا  این باب بوده است، حد اکثر در محدوده

درست و نادرست بوده است نه در سطح تکفیر و پیلاملدهلای آن. 
احکام تند و آتشین در برابر مخالفان اعتقادی از دوران دیلانلت 
یهودی شروع شده و دیانت مبتنی بر کین و نفرت از طریق آنلان 
به مل  دیگر سرایت کرده است. امروزه بلرخلی از دانشلملنلدان 

اند چراکه چنین موضعی بله  یهودی نیز شروع به تجدید نظر کرده
هیچ صورت  اب  دفاع اخ  ی نیست. در میان پیروان ادیان دیگلر 

شان با  های دینی تراز کردن آموزه هایی اص حی برای هم هم ت  
ی کین و نلفلرتِ  موازین اخ  ی در جریان است. رهایی از چنبره

دینی و گشودگی در برابر بندگان خدا، و داشتن حسلن ظلن بله 
ی شوق ملا  عا بت آنان، امری اخ  ی و خردپسند است. نباید همه

ها به دوزخ بروند و برای ابد  معطوف به این باشد که اکثریت انسان
 گرفتار زندگی جهنمی شوند.

های  : اگر ما مسلمانان موفق شویم در کلیدواژهنتیجه گیری
بنیادینی مانند ایمان و کفر تجدید نظر کنیم، و دو باره بله عصلر 
نزول  رآن برگردیم، و دیگر رسوبات ک می راکه دراین زمیلنله 

ای  های سیاسی و فرهنگی و فلر له دربستر تاریخ ودر اثر کشمکش
به وجود آمده است کناربگذاریم، از یک تنگنای بزرگ اخ  ی و 

 بلکه یک تنگنای بزرگ فرهنگی عبور خواهیم کرد، و در آن 

صورت تعام  ما با دنیا بر مبنای منافقت نخواهد بود، بلکه 
ی بشری وارد همکاری شویم و نلقلش  توانیم صاد انه با خانواده می

 مثبتی در دنیای امروز برای خود تعریف کنیم. 
بدون آن، از یک سو ناچاریم با کشورهای مختلف جهان، 
از هند و چین تا کره و جاپان، و از اروپا و افریقا تا املریلکلا و 
استرالیا در تعام  باشیم، و همزمان آنان را کافر، دشلملنلان خلدا، 
رانده شده از درگاه الهی، و مساوی با حیوانات و چارپایان تصلور 
کنیم، اما در ظاهر وانمود کنیم که با هم همکاری متقاب  داریلم و 

گذاریم و به مشارکت با آنلان در ایلن  شان احترام می به فرهنگ
دهکده جهانی خرسندیم. این تنا ض و دوگانگی در کار ما خ ف 

هلای اخل  لی  های اخ  ی اس م و ملنلافلی تلملام ارز  ارز 
شمول است و ما را در تنگنای تمدنی سختی  رار داده اسلت.  جهان
ای از غیر مسلمانان هم آگاهی دارند که ما آنان را کلافلر و  پاره

دانیم ولی در و ت تعام  با آنان به چلیلز دیلگلری  دشمن خدا می
ی صع  العبور نیازمند بازنگری  کنیم. عبور از این گردنه تظاهر می

ها و بازگشت به موضع  لرآن در عصلر  در تعریف این کلیدواژه
که غیر مسلمانان را کافر نخوانیم به معنای  نزول آن است. البته این

ی  های آنان نیست. داوری در بلاره تایید کام  اعتقادات و دیانت
ای اسلت، وللی  درستی و نادرستی اعتقادات موضوع جلداگلانله

تفاوت بسیار بزرگی است میان خطا دانستن یک عقیده تلا کلافلر 
 دانستن صاح  آن.

کنم، یکی  دو کتاب را برای مطالعه در این باب توصیه می
برای آشنایی بهتر با مفهوم ایمان و کفر، با عنوان: مفهوم ایمان در 
ک م اس می، از توشی هیکو ایزوتسو، ترجمه زهرا پورسیلنلا، و 

و تفاوت   های شباهت دیگری برای آشنایی با ادیان بزرگ و عرصه
های معنوی ادیان جهان، نلوشلتله هلانلس  ها، با عنوان: ساحت آن

 کونگ، ترجمه حسن  نبری./
 ...شیخ المشایخ 

درپهلوی تزکیۀ باطن، ح  الوطن راشعارخودساخته، عم  
درمقاب  دشمنان نامو  اکبرشان)وطن( برخاسته بهمراهی فلرزنلد 
رشیدشان )محمدجان صاحبزاده، مشهوربه کاکاصاح (، حضرات 
کرام شوربازار،  اضی صاح  سیدعبدالرحمن پغمانی ، م صاح  
 لعۀ بلند بگرام، حضرت صاح  شمس الحق آغا وحضرت صاح  
بتخا  عبدالشکورجان آغا و... درمقاب  دشمنان وطلن ملجلدانله 

 برخاسته وتر  وهراسی رادر دل راه نداده است .
درزمینۀ ادب وعرفان هرچه گفته اند دُرسّفته، صفا و رسلا 
گفته که ازهربیت آن تقوا، صدا ت، علزم وارادت، شلجلاعلت 
وشهامت مشهود است. ازخ ل این دوبیت پایندی اورابه شرع انور 

 اس م عزیزمی توان دریافت :
 شاهدان شی مفمنانو حاضرانو

 د ما خط ته ناظرانو چی مفمن یم مسلمان
 چی الله خه راستولی چه  رآن کی دی راغلی
 یاحضرت دی فرمایلی مامنلی په چشمان 

اثر لمی بازمانده منجمله دواثلرآن  21ازجناب باباصاح  
)معدن الجواهر و روضه المجاهدین( به همت والای محمدعلی جان 

 صاحبزاده)گ  آغاجان( حلیۀ طبع پوشیده است.
جناب باباصاح )رح( م ذونان زیادی داشته اند منجمله از 

)مولوی محمد یونس) لعۀ سلردار( ملوللوی ملحلملدرفلیلع)سله 
گنبدپغمان( حافظ جی صاح  پنجشیر، مولوی محمدگ  )تگلاب( 
مولوی محمدالیا )شلگرغزنی( مولوی فتح ملحلملد)چلاریلکلار( 
عبدالشکور تیموری)غور( صاحبزاده صاح  ممی خیل  ملیلدان، 
م صاح  ده مسلم اندر، مولوی عبدالرحمن)ارگون( خلفه محملد 
محسن)گذرۀ هرات( عبدالرشید)بلخ( م خواز )زاب ( م صاح  

 مرزایی )زاب ( م صاح   ندر)ناوۀ غزنی(.
جناب باباصاح  پن  فرزندبه نام های محمدجلان،  لاری 
عبدالله جان، عبدالحمیدجان، محمدمحمودجان ومحمدعلاللم جلان 
)همه صاحبزاده(، که ازبین آنها صرف فرزند بزرگشان محمدجلان 

 صاحبزاده مشهوربه کاکاصاح  جانشین شان گردید. 
ناگفته نبایدماند که  ب  ازنجم الدین آخندزاده صلاحل  
هدۀ ج ل آباد وبابا صاح  موسهلی، طلریلقلۀ علاللیلۀ  لادریله 
درافغانستان آنقدرشهرت وارادتمندنلداشلت ایلن دوشلخلصلیلت 
عالیقدرکه این تحفه را ازآخندصاح  سوات به افغانستان آوردنلد

 )صفحۀ چهارم(

 کفر چیست و کافر کیست ؟
(ontological concepts)  مورد  بول طرف ملقلابل  دچلار
 های شان به شدت متفاوت است. مشک  هستند، همان گونه که زبان

این در حالی است که یک مسلمان در مقاب  یک یهودی،  
یا یک چینی در برابر یک جاپانی چنین نیست، و بنلا بله تشلابله 

های گفتگو و تلفلاهلم  شان راه شناختی های ک ن هستی چارچوب
 شان گشوده است. میان

اگر مسلمانی، فرضا، بخواهد یک بلودایلی جلاپلانلی را 
ای را که از اسل م در  دعوت به اس م کند، و همان شک  و کلیشه

بستر تاریخ شک  گرفته و افراز شده است به وی عرضه کنلد، بله 
سختی ممکن است که مورد پذیر  او  رار بگلیلرد، زیلرا زبلان 

شناختی در میان آنان مفقود است. مث  این که کسی  مشتر ِ جهان
دو سیستم کامپیوتری کام  متفاوت را با هم وص  کند و تلو لع 
داشته باشد که به راحتی با هم ارتباط بر رار کنند. به همان انلدازه 
که در  سخن و پیام مسلمان برای آن بودایی دشوار است، در  

 آن بودایی نیز برای مسلمان دشواری دارد.
که تصمیم بگیرد که شخلص  جا، مسلمان  ب  از این در این

متعلق به چنان فرهنگی را به اس م دعوت کند، و اگر دعلوت را 
نپذیرفت با او به دشمنی برخیزد، اول بلایلد تل   کلنلد کله 

نگری خا  او را برای خود  اب  فهم بسازد تا ببیند که آیلا  جهان
شناختی آن  اساسا آن شخص کافر هست یا نه. اگر اعتقادات جهان

ای و فرم بیرونی جلدا کلنلیلم و بله  بودایی را از صورت کلیشه
ی ژرف  ی ژرف آن برسیم شاید ببینیم که او بله جلوهلره جوهره

گوید نزدیکتر از بسیاری از مسلمانان باشد، به ایلن  چه اس م می آن
داند، و به تعبیر  رآن او به  معنا و پوچ نمی معنا که مث  جهان را بی

گوید: &ربنا ما خلقت هذا باط & )سوره آل عملران:  زبان حال می
( و نیرویی متعالی را در چرخش منظم این جهلان حلاضلر و 2۱2

یابد، و به مقتضای ایلن بلاور کله دوری گلزیلدن از   جاری می
ها و همچنان کلملر بسلتلن بله  آزاررسانی به مخلو ات و هستنده

کند. در آن صورت چگونه ململکلن  کارهای مفید است، عم  می
است چنین کسی در ردیف کافر  رار بگیرد؟ او هیچ تعلملدی در 
نپذیرفتن حقیقت و زیر پا نهادن آن ندارد، و منکر هیچ حقیقتی به 
صورت آگاهانه نیست، بلکه برای رسیدن بله حلقلیلقلت تل   

ای برای وص  شدن به  کند که هیچ سرچشمه ورزد، و تصور می می
حقیقت بهتر از درون و باطن آدمی نیست، و بلرای ایلن هلدف 

کشد، اما به علت تفاوت ماهوی فرهنگی کله در آن  ریاضت می
رشد یافته است، از در  مفاهیم متعلق به سپهر فرهنلگلی دیلگلر 

 شود. عاجز است و برایش  ناعت بخش معلوم نمی
هلا  اگر از موضوع باورها بگذریم، به لحاظ عمللی، انسلان

دهند و هم اعملال بلد، بله حلکلم  عادتا هم اعمال نیک انجام می
سرشتی که  رآن مجید اشاره کرده است:&ف لهلملهلا فلجلورهلاو 

که ارتکاب اعلملال نلاروای از  چنان تقواها&  )سوره شمس: ( هم
شلود،  جنس کفر مانع وجود اعمال نیکوی از جنس ایلملان نلملی

گلردد، و هلر انسلان  وجود ایمان مانع ارتکاب کفر جزئی نملی
کند. تنها کفر  درجاتی از کفر و ایمان را همزمان با خود حم  می

کام  و ایمان کام  است که با هم  اب  جمع نیستنلد، و ایلن بله 
توان یافت که در  افتد. یعنی به ندرت کسی را می ندرت اتفاق می

ا  بله خشلم  تمام زندگی دروغی نگوید، به خاطر خودخلواهلی
نیاید، هیچ انسان یا حیوانی را نیازارد و.. هر گاه کفر کلامل  در 
وجود کسی اتفاق افتاد حق داریم که او را رسما کافر بخوانیم، اما 

که تشخیص چنین کاری مستلزم اشراف بر مراحل  بلاطلنلی  چون
وجود اوست این کار برای ناظر بیرونی دشوار است. پلس بلهلتلر 

ی تکفیر را گِ  بگیریم و  است، و بلکه لازم است، از اسا  دریچه
از صادر کردن حکم  طعی به کفر کسی خودداری کنیم و داوری 
در این باب را به خدای علیم و حکیم بگذاریم تا در روز  لیلاملت 

 خود  در میان بندگانش داوری کند.
دیدگاه من در این زمینه بسیار نزدیک به دیدگاه مرحلوم 
ع مه احمد مفتی زاده، از دانشمندان فلقلیلد کلردسلتلان، و از 
مجتهدان شافعی مذه  آن دیار است. ایشان نیز به این باور بود که 

توانیم کافر بگوییم، زیرا از  در عصر حاضر ما به غیر مسلمانان نمی
 کند که حقیقت دین به  نظر ایشان کفر فقط و تی تحقق پیدا می


